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ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

یادداشت روز

اهرم فشاری که نباید بسوزد
هرمز را گروگان نگیریم، بلکه معامله کنیم

مذاکــرات ایران و عمان بر ســر تنگه هرمــز در یکی از 
حســاس ترین مقاطع خود قرار گرفته است؛ مذاکراتی 
کــه نتیجه آن، تنها به نحوه عبور کشــتی ها از یک آبراه 
راهبردی محدود نمی شود بلکه می تواند بر اقتصاد ایران، 
روابط تهران با آمریکا و حتی آینده جایگاه ژئوپلیتیکی 
ایران در منطقــه اثر بگذارد. پرســش اصلی اکنون این 
اســت: آیا ایران می تواند از موقعیتــی که در تنگه هرمز 
به‌دســت آورده یک دســتاورد دیپلماتیک و اقتصادی 
پایدار بسازد یا آنکه این فرصت به تدریج از دست خواهد 

رفت؟
تنگه هرمز برای ایران یک اهرم فشــار است اما هیچ 
اهرمی تا ابد ارزش خود را حفظ نمی‌کند. اگر مسیرهای 
جایگزین به‌ویژه با هدف دور زدن تنگه توسعه پیدا کنند، 
بخشــی از اهمیت راهبردی هرمز کاهش خواهد یافت. 
توافق احتمالی بر سر مسیرهای شمالی و جنوبی نیز اگر 
به شکلی تنظیم شود که بخش قابل توجهی از کشتی‌ها 
عملًاً مســیرهای جنوبــی را انتخاب کننــد، می تواند 
موقعیــت ایران را تضعیف کنــد. بنابراین مذاکره درباره 
هرمز نباید صرفاًً به مســئله عبور و مرور کشتی ها تقلیل 
یابد؛ این موضوع باید در چارچوب یک معامله بزرگ تر 
و متوازن تر دیده شود. ایران اکنون می تواند از هرمز برای 
دســتیابی به مجموعه‌ای از امتیازات مشخص استفاده 
کند: لغو محاصره دریایی، تضمین توقف تهدید نظامی، 
فعال شدن مســیرهای بانکی، آزادســازی دارایی های 
ایران و پیشــبرد ســریع تر ترتیبات امنیتی در لبنان. لازم 
نیســت، تهران در این مرحله همه تحریم های جهان را 
یکجا مطالبه کند؛ بسیاری از تحریم ها اساساًً در اختیار 
واشنگتن نیستند. اما رفع تحریم های آمریکایی، کاهش 
فشار اقتصادی و باز شدن مسیرهای مالی می تواند یک 

نقطه شروع واقع بینانه برای توافق باشد.
مســئله مهم تــر، اقتصــاد ایــران اســت. ادامــه 
محدودیت های دریایی در شرایطی که کشور با مشکلات 
اقتصادی و کمبودهایی از جمله در حوزه سوخت مواجه 
است، می تواند هزینه های ســنگینی بر جامعه تحمیل 
کند. اگر فشــار دریایی بــا محدودیت های احتمالی در 
مسیرهای زمینی به سمت چین و آسیای مرکزی همراه 
شود، مسئله از یک بحران اقتصادی به یک تهدید جدی 
برای امنیت ملی تبدیل خواهد شــد. سیاست خارجی 

نمی تواند نسبت به چنین هزینه هایی بی‌اعتنا باشد.
ایران پس از جنگ، اعلام پیروزی کرده و همین مسئله 
سطح انتظارات سیاسی را بالا برده است. اما پیروزی در 
میدان نباید به معنای از دست دادن فرصت در میز مذاکره 
باشد. دیپلماسی دقیقاًً برای تبدیل دستاوردهای میدان 
به امتیازات پایدار اقتصادی و سیاسی به کار می آید. اگر 
پنجره های دیپلماتیک هنوز باز است، استفاده نکردن از 
آنها می تواند در آینده، هزینه‌ای بسیار بیشتر از امتیازاتی 

داشته باشد که امروز برای رسیدن به توافق لازم است.
هرمز امروز یک اهرم است؛ اما اهرم زمانی ارزشمند 
است که پیش از فرسوده شدن به نتیجه تبدیل شود. اگر 
ایران نتواند از این فرصت برای تأمین منافع اقتصادی و 
امنیتی خود استفاده کند ممکن است، کشورهای منطقه 
در ســال های آینده مسیرهای جایگزین را چنان توسعه 

دهند که اهمیت هرمز کاهش یابد.
مســئله امروز، عقب نشینی نیســت؛ مسئله اصلی 
تبدیل تهدید به فرصت و دســتاورد اســت. سیاســت 
خارجی موفق آن نیســت که صرفاًً اهرم فشار در اختیار 
داشته باشد بلکه سیاستی است که بداند چه زمانی و در 
برابر چه امتیازی باید از آن اســتفاده کند. هرمز نباید به 
یک برگ سوخته تبدیل شود؛ باید به توافقی تبدیل شود 
که امنیــت، اقتصاد و جایگاه منطقه‌ای ایران را همزمان 

تقویت کند.
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در یکی از مهم ترین تحرکات دیپلماتیک برای نجات 
آتش بس غزه، جرد کوشــنر، مشــاور و داماد دونالد 
ترامپ، روز یک شــنبه در مصر مستقیماًً با رهبران 
حماس دیدار کرد؛ نشستی که هدف اصلی آن بررسی 

امکان اجرای عملی تعهدات این گروه درباره خلع‌سلاح و غیرنظامی کردن نوار غزه 
و در نهایت خارج کردن مذاکرات از بن بســت بــود. این دیدار از آن جهت 

اهمیت ویژه‌ای دارد که نخستین ملاقات مستقیم کوشنر با رهبران 
حماس از زمان توافق غزه در اکتبر گذشــته محسوب می شود. 

نشســت حدود دو ســاعت به طول انجامید و خلیل الحیه، 

رئیس دفتر سیاســی و مذاکره کننده ارشد حماس در کنار کوشنر و شماری از مقام های ارشد 
منطقه‌ای و بین‌المللی در آن حضور داشتند. تونی بلر نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، نیکولای 
ملادنوف نماینده عالی هیأت صلح، حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر، علی الذوادی 
دیپلمات قطری و یک مقام ارشد ترکیه‌ای نیز در این مذاکرات شرکت کردند. موضوع اصلی 
این دیدار اعتماد متقابل به‌ویژه مسئله خلع‌سلاح حماس بود. کوشنر در پشت درهای 
بســته به رهبران این گروه صراحتاًً گفت که اسرائیل به وعده های حماس 
اعتماد ندارد و واشــنگتن برای ادامه روند صلح، خواهان مشــاهده 

اقدامات ملموس در زمینه خلع‌سلاح است. 
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پاسداری از کرامت معیشتی مردم
بیانیه حزب مجمع ایثارگران

درباره ضرورت اصلاح اقتصاد سیاسی کشور

محمدرضا عــارف، معــاون اول رئیس جمهــور، در دیدار با 
اصحاب رســانه، روایــت دولت از ماجرای عرضــه بنزین با نرخ 
جدید در کرمان را تشــریح کرد؛ روایتی که از یک ســو بر حرکت 
تدریجی دولت به سمت اصلاح قیمت بنزین تأکید دارد و از سوی 
دیگر نشان می‌دهد، اجرای تصمیم های حساس اقتصادی، بدون 

هماهنگی با مرکز و اطلاع مردم، جایی در برنامه دولت ندارد.
عارف می گوید، مســئله بنزین پیچیده است چراکه هر تصمیم 
درباره قیمت آن می تواند مســتقیماًً یا غیرمستقیم بر قیمت سایر 
کالاها اثر بگذارد. با این‌ حال دولت معتقد اســت، شــیوه فعلی 
پرداخت یارانه بنزین عادلانه نیســت. به گفته معاون اول، دهک 
دهــم ‌۲۳ برابر دهک اول از یارانه بنزین اســتفاده می کند و دولت 
می خواهد در یک مسیر منطقی، یارانه را به مصرف‌کننده نهایی و 

به‌ویژه اقشار آسیب پذیر برساند.
عارف توضیح داد که پس از توقف اصلاح ســاختاری قیمت 
بنزین در جریان جنگ رمضان، دولت با تغییر سهمیه ها توانست 
۱۰ میلیــون لیتــر صرفه جویی ایجاد کنــد و در ادامه با بررســی 
کارشناســی و تعامل با نهادهای امنیتی و ســایر قوا، نرخ چهارم 

بنزین را تعیین کرد. قرار بود اســتان کرمان به دلیل تجربه موفق 
کاهش ‌۱۱ درصدی مصرف ســوخت، محل اجــرای پایلوت این 
سیاســت باشــد. با این‌ حال مســئولان اســتان کرمان پیش از 
هماهنگی با مرکز تصمیم به اجرای این سیاســت گرفتند. عارف 
می گوید، دولت بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن موضوع، دستور 
توقف اجرای آن را صادر کرد. حتی نرخ اعلام‌ شده از سوی استان 
نیز با نرخ مورد نظر دولت تفاوت داشــت. پیام معاون اول روشن 
است: اصلاح قیمت بنزین در دستورکار دولت قرار دارد اما قرار 
نیست چنین تصمیمی ناگهانی و بدون مشورت با مردم، رسانه ها 
و نخبگان اجرا شود. در عین‌ حال دولت قصد ندارد، سهمیه اول 
بنزین را کاهش دهد اما سهمیه دوم باید به تدریج کاهش پیدا کند؛ 
مسیری که در نهایت به سمت آزادسازی قیمت‌ها می‌رود. عارف 
بابت اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره کاهش سهمیه دوم نیز از مردم 

عذرخواهی کرد.
او درباره فیلترینگ نیز موضعی صریح گرفت و گفت اینترنت 
»شــاهراه« اســت و نمی توان به دلیل برخی تخلفــات، کل آن را 
بست. از نگاه او، فیلترینگ به گسترش VPN منجر شده و همین 

عارف: رئیس جمهور تصمیم گرفته پرونده فیلترینگ را ببندد

دولت

مســئله می تواند، تهدیدی برای امنیت ملی باشد. عارف حتی با تصمیم گیری با مردمتصمیم گیری با مردم
اشــاره به سابقه دانشــگاهی خود گفت: »من به عنوان یک استاد 

دانشگاه نمی‌دانم فیلترینگ چه منافعی برای کشور دارد؟«
بــه گفته معــاون اول، رئیس جمهــور تصمیم گرفتــه، پرونده 
فیلترینگ بسته شود هرچند تعدد نهادها و شوراهای قانونی باعث 
شده این روند زمانبر باشد. او گفت: »رئیس جمهور واقعیات کشور 
را می گوید و دنبال القای ناامیدی نیست. اطرافیان رئیس جمهور، 
وزرا و مدیران دولت هستند و ایشان از دیگران تأثیرپذیری به معنای 
منفی ندارد بلکه یکی از چهره هایی است که اعتقاد کامل به ولایت 
دارد و تصمیمات رئیس جمهور بر اساس سیاست بازی یا باندبازی 

نیست«.
در نهایت، عارف تأکید کرد که چه در اصلاح قیمت بنزین و چه 
در سیاســت‌های ارتباطی، دولت به‌دنبال تصمیم های آنی نیست؛ 
بلکه می خواهد تصمیم های حســاس را با اطلاع مردم، مشارکت 
نخبگان و کمک رســانه ها پیش ببــرد. او همچنین گفت، دولت 
چهاردهم خود را برای بدترین سناریوها آماده کرده است؛ هرچند 
آغازگر جنگ نخواهد بود اما برای مواجهه با جنگ احتمالی آینده 
آمادگی بیشــتری نسبت به گذشته دارد. با این‌ حال اولویت دولت 
در دو ســال پیش‌رو نه جنگ بلکه »ثبات نســبی در بازار، تأمین 
معیشــت مردم و ارتقای تاب آوری کشور« است؛ اولویت هایی که 
نشــان می‌دهد، میدان اصلی دولت حالا جایی اســت که امنیت، 

اقتصاد و اعتماد اجتماعی به هم گره می خورند.

احزاب

گروه سیاســی: حزب مجمع ایثارگران در بیانیه‌ای نسبت به 
کاهش رفاه عمومی، افزایش نابرابری، فرســایش ســرمایه 
اجتماعــی و تضعیف اعتمــاد عمومی هشــدار داد و تأکید 
کــرد که عبور از این وضعیت با اصلاحات محدود اقتصادی 
یا تغییر عملکرد یــک دولت ممکن نیســت؛ بلکه نیازمند 

بازنگری و »اصلاح اقتصاد سیاسی کشور« است.
این حزب، ریشه بخشی از مشکلات را در سیاست هایی 
دانســته که طی سالیان گذشته زمینه ســاز رانت، انحصار و 
توزیــع نابرابر فرصت ها و منابع شــده‌اند و اکنون هزینه این 
ناکارآمدی ها به جامعه منتقل شده و فشار اقتصادی بر دوش 

خانوارهاست.
بیانیه در نخســتین گام، کرامت معیشــتی مردم را معیار 
اصلی سیاســتگذاری قرار می‌دهد. در شرایطی که کاهش 
قدرت خرید، دشــواری تأمین مســکن، درمان و آموزش و 
گسترش فقر، جامعه را تحت فشار قرار داده، حزب تأکید دارد 
که نمی تــوان اصلاح اقتصادی را صرفاًً با افزایش قیمت ها و 
انتقــال هزینه ها به مردم پیش برد. در این بیانیه آمده که پیش 
از مطالبه هزینه بیشتر از مردم باید با »هزینه های غیرضرور، 
رانت ها، انحصارات، فرارهای مالیاتی، قاچاق سازمان یافته و 

سایر منافذ اتلاف منابع عمومی« برخورد شود.
حزب، کاهــش ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها 
را نتیجه بی‌انضباطی های مالی، رشد نقدینگی، ناترازی های 
مزمن و ضعف سیاســتگذاری پولی و ارزی دانسته و تورم را 
»مالیات پنهان« بر درآمد و دارایی مردم توصیف کرده است؛ 
مالیاتی که فشــار اصلی آن بر مزدبگیران، بازنشســتگان و 
طبقات متوســط و کم‌درآمد وارد می شود. اصلاح نظام پولی 
و بانکی، کنترل رشد نقدینگی و برقراری انضباط مالی مورد 

تأکید قرار گرفته است.
مجمع ایثارگران خواســتار حذف هزینه هــای غیرضرور 
و غیرمولد و هدایت منابع به ســمت تولید، اشتغال، آموزش، 
سلامت، پژوهش، فناوری و زیرســاخت شــده است. در این 
نگاه، مسئله فقط کمبود منابع نیست بلکه نحوه تخصیص آنها 
نیز محل اشــکال است و حزب بر شــفافیت منابع و مصارف 
عمومی و پاسخگویی درباره هزینه کرد بودجه تأکید کرده است.
حزب هشدار داده که ادامه نااطمینانی اقتصادی، کاهش 
سرمایه گذاری و محدود شدن فرصت های شغلی، کشور را با 
خطر از دست دادن نیروهای متخصص مواجه می کند. رفع 
موانع تولید، حمایت از کارآفرینی، توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و ایجاد محیطی رقابتی برای بخش خصوصی، راهکارهای 

پیشنهادی است.
از نگاه مجمع ایثارگران، مبارزه با فســاد نباید به برخورد 
با مفســدان پس از وقوع فســاد محدود شــود بلکه باید به 
ســراغ ساختارهایی رفت که رانت و فساد را تولید و بازتولید 
می کنند. این حزب تأکید کرده کــه هیچ نهاد، بنیاد یا بنگاه 
اقتصادی نباید خارج از قواعد عمومی شفافیت، حسابرسی، 

مالیات، رقابت و پاسخگویی قرار گیرد.
حزب مشــکلات اقتصادی را به نحوه توزیــع اختیار و 
مسئولیت در ســاختار حکمرانی پیوند می‌زند و معتقد است 
بخشی از مجموعه های مؤثر بر اقتصاد از قدرت قابل توجهی 
برخوردارند اما پاســخگویی آنها متناســب بــا این میزان از 
اختیار نیست. بر همین اساس تأکید شده است: »هر میزان 
از اختیار و قدرت اقتصادی باید با همان میزان از شفافیت، 

نظارت پذیری و پاسخگویی عمومی همراه باشد«.
بیانیــه همچنین تأکید دارد که نمی توان همه مشــکلات 
اقتصادی را به عملکرد دولت ها نســبت داد؛ چراکه بخشی 
از تصمیمــات مؤثر بر اقتصاد خارج از حوزه اختیار دولت ها 
اتخاذ می شــود. از نگاه این حزب، اصلاح اقتصاد سیاســی 
و بازتعریف قواعد فعالیــت اقتصادی نهادهای برخوردار از 

قدرت و امتیاز ویژه، ضرورتی جدی است.
مجمع ایثارگران معتقد اســت، جنگ و اســتمرار تنش 
هزینه‌ای فراتر از میدان نبــرد بر اقتصاد تحمیل می کند و بر 
تولید، تجارت، ســرمایه گذاری و اشتغال اثر می گذارد. این 
حزب خواســتار اســتفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی، 
تداوم مذاکره و حمایت از راه حل های سیاســی برای کاهش 

تنش های غیرضرور شده است.
این حزب در جمع بندی مواضع خود تصریح کرده است: 
»انتخاب امروز کشــور میان »اصلاح کــردن« و »اصلاح 
نکردن« نیســت؛ مسئله بر سر اصلاح به  موقع و کم هزینه یا 
تحمیل اصلاحات دیرهنگام و پرهزینه در آینده اســت«. از 
این منظر اصلاح اقتصادی نه پروژه‌ای صرفاًً اقتصادی بلکه 
آزمونی برای میزان شفافیت، پاسخگویی و اراده سیاسی همه 

ارکان کشور است.

ســه هفته دویــدن، تماس گرفتــن و امضا جمــع کردن؛ 
حاصلش شــد ۷۴ امضــا از مجمــوع ۲۸۵ نماینده مجلس 
دوازدهم. این تمام چیزی است که پیمان جبلی، رئیس رسانه 
ملــی برای دفاع از ادامه حضورش در صداوســیما از مجلس 

به‌دست آورده است؛ حمایت حدود ‌۲۶ درصد نمایندگان.
در این مــدت معاونت پارلمانــی ســازمان، نمایندگان را 
یکی یکی برای امضای بیانیه حمایت از صداوســیما و ابقای 
جبلــی پــای کار آورد؛ اما در نهایت حتی یک‌ســوم مجلس 
هم حاضر نشــد، پای ایــن حمایت امضا بزنــد. عددی که 
به خودی خود حرف زیادی بــرای گفتن دارد. مدیری که قرار 

است با تکیه بر جایگاه و عملکرد خود، ادامه کار 
دهد حالا بــرای اثبات مقبولیت‌اش ناچار شــده 
از نماینــدگان امضا جمع کند و نتیجه آن، نشــان 
می‌دهد حتی در مجلســی که بخش قابل توجهی 
از ترکیب آن با جریان سیاسی حاکم بر صداوسیما 
همسوســت اکثریــت حاضر نشــده‌اند، پای این 

مدیریت هزینه بدهند.
نکتــه مهم اینجاســت که رئیس صداوســیما 
منصوب رهبری است و ســازمان تحت مدیریت 
او نیــز نهــادی فراتــر از یــک دســتگاه اجرایی 
معمولی محســوب می شــود. بنابراین اینکه چرا 
رئیس صداوســیما باید برای ادامه حضور خود به 
جمع آوری علنی امضا و جلب حمایت نمایندگان 

متوســل شود، محل ســوال اســت. وقتی معاونت پارلمانی 
ســازمان، نمایندگان را یکی یکی بــرای امضای بیانیه حمایت 
از رئیس، پای کار می آورد، دیگر با یک لابی سیاسی معمولی 
طرف نیستیم. در مناسبات سیاسی، لابی و رایزنی برای جلب 
حمایت، امری شناخته شده است؛ اما اینکه خود یک سازمان 
برای تثبیت رئیس‌اش وارد چنین فرآیندی شود، دست کم نشان 
می‌دهد که مدیریت صداوسیما از میزان مقبولیت خود مطمئن 
نیست و شاید بیش از هر کس دیگری می‌داند که بخش بزرگی 

از جامعه دیگر او را نمی‌خواهد.

امضاهایی که به کار نمی آیند
این ماجرا از یک جهت دیگر هم قابل توجه اســت؛ اصلًاً 
ابقای رئیس صداوســیما در اختیار نمایندگان مجلس نیست. 
حکم رئیس سازمان را مجلس صادر نمی کند که برای تمدید آن 
نیازی به جمع آوری امضای نمایندگان باشد. مشخص نیست 
هدف از این رایزنی ها و جمع آوری امضا چیســت و قرار است 
با این بیانیه چه تصویری از حمایت مجلس از جبلی ســاخته 

شود؟
اقدامــی که البته حتی در میان نماینــدگان هم بدون انتقاد 
نماند. مجتبی زارعی، نماینده تهران ۱۸ مرداد در شبکه ایکس 

از تمــاس معاونت پارلمانی صداوســیما بــرای گرفتن امضا 
انتقاد کرد و این اقدام را »کار زشــت« خواند. او نوشت که از 
تماس گیرنده پرسیده است: »اگر نمایندگان می خواهند، امضا 
کنند به تو و آقای جبلی چه ربطی دارد که با تماس های تلفنی 
کــه در واقع نوعی ابزار تهدید و تطمیع اســت به جلب نظر و 

جمع آوری امضا مبادرت کنید؟«
زارعــی در ادامه با انتقاد از عملکرد مدیریت صداوســیما 
نوشــت: »مگر جمع کردن امضا، خرابکاری های هیأت‌رئیسه 
ســازمان را برای وحدت شکنی ها و قطبی سازی ها و عدول از 
فرامین امام شــهید و امام رشید در رســانه ملی درست جلوه 
خواهد داد؟!« او همچنین گفت به فرد تماس گیرنده هشــدار 
داده این اقدام را متوقف کند و از همکارانش خواســته است، 
نامه حمایــت از جبلی را به دلیل »خرابــکاری و ناتوانی های 
رئیس صداوســیما در اداره ســازمان« امضا نکنند. زارعی در 

نهایت تأکیــد کرد: »به تلفن کننده گفتم اگر علی‌الفرض حکم 
آقای جبلی را امام جامعــه تمدید فرمایند، منِِ ناچیز اطاعت 

خواهم کرد، نه فقط قانونی بلکه دلی و حقیقی!«

بی توجهی به مطالبه جامعه
از این منظر ۷۴ امضا را می توان شکســت ســنگین ائتلاف 
»جلیلی-جبلی« دانســت؛ ائتلافی که طی سال های گذشته، 
نماد یک رویکرد مشخص در صداوسیما بوده که منتقدانش آن 
را یکی از عوامل فاصله گرفتن رســانه ملی از جامعه می‌دانند. 
اگر این مدیریت توانسته بود، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 
لازم را ایجــاد کنــد، انتظار می‌رفت دســت کم در مجلس، که 
بخش مهمی از ترکیب آن، همســو با جریان سیاســی حاکم بر 

صداوسیماست، حمایت گسترده تری از او شکل بگیرد.
البته این عدد فقط دربــاره جبلی و وحید جلیلی، قائم مقام 
فرهنگی او ســوال ایجاد نمی کند؛ درباره نمایندگان امضاکننده 
هم محل سوال است. اینکه ۷۴ نفر حاضر شده‌اند از ادامه کار 
مدیریت فعلی حمایت کنند، در شرایطی که نارضایتی از عملکرد 
صداوسیما در جامعه گسترده است، نیازمند توضیح است. این 
مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که آن را در کنار بازنشر 
بخش مهمــی از پیام رهبر انقلاب دربــاره عملکرد مجلس در 

روزهای اخیر بگذاریم؛ جایی  که تأکید شده، مصوبات مجلس 
باید با »مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم« نسبتی مستقیم و 
مشهود داشته باشد و مجلس باید با مواضع و مصوبات خود به 
»امیدآفرینی و آینده سازی کشور« کمک کند. اما آیا نیاز امروز 

جامعه، ابقای مدیریت فعلی صداوسیماست؟
به نظر می‌رســد، پاســخ را باید در نسبت میان صداوسیما 
و جامعه جســت‌وجو کرد. رســانه ملی سال هاست با بحران 
اعتماد و ســرمایه اجتماعی روبه‌روست. بخش قابل توجهی 
از جامعه احســاس می کند، صداوسیما دیگر تصویر متنوع و 
واقعــی جامعه را بازتاب نمی‌دهد و به‌ جای آنکه رســانه همه 
مردم باشــد به رسانه یک جریان سیاســی خاص تبدیل شده 
اســت. در چنین شرایطی نیاز جامعه این نیست که نمایندگان 
برای ابقای یک مدیر امضا جمع کنند. نیاز جامعه این است که 
رسانه ملی به جایگاه خودش برگردد؛ رسانه‌ای که بتواند دوباره 
بخش های مختلف جامعــه را نمایندگی و اعتماد 
از دســت‌ رفته را بازسازی کند. اما به نظر می‌رسد 
تا زمانی‌ که ائتلاف جلیلی-جبلی در صداوســیما 
حضور دارد، رســیدن به این هدف، دست کم برای 

منتقدان این جریان بعید به نظر می‌رسد.

مجلس، صدای مردم را بشنود
این مســئله زمانی جدی تر می شود که عملکرد 
مجلس را در کنــار وضعیت عمومــی جامعه قرار 
دهیم. در کشــوری که مــردم با فشــار اقتصادی، 
تــورم، نااطمینانــی و بحران اعتماد دســت‌وپنجه 
نرم می کنند، آیا مســئله فوری مجلس باید دفاع از 
مدیریت صداوسیما باشد؟ اگر قرار است همان طور 
که در پیام رهبری تأکید شــده، »مسائل اصلی کشور و نیازهای 
مردم« مبنــای تصمیم گیری مجلس باشــد، اولویت نمایندگان 
باید مطالباتی باشد که مســتقیماًً با زندگی، دغدغه‌ها و اعتماد 
عمومی مردم گره خورده است؛ نه تثبیت مدیریتی که برای جلب 
حمایت از آن سه هفته عملیات جمع آوری امضا لازم بوده است. 
نماینده مجلس پیش از هر چیز باید نســبت خود را با مطالبات 
جامعه روشن کند. وقتی بخش قابل توجهی از مردم از عملکرد 
صداوسیما ناراضی‌اند، نمایندگان نباید صرفاًً به اتکای مناسبات 
سیاســی و جناحی از جبلی حمایت کننــد. نماینده باید ببیند، 
مردم از رسانه ملی چه می خواهند، نه اینکه یک سازمان از او چه 

امضایی طلب می کند.
در نهایت، مســئله اصلی فراتر از جبلی و جلیلی؛ جایگاه 
رسانه ملی است. صداوسیما برای بازگشت به جامعه به امضای 
۷۴ نماینــده نیاز ندارد؛ به تغییر رویکرد، بازســازی اعتماد و 
فاصله گرفتن از سیاســتی نیاز دارد کــه جامعه را به خودی و 
غیرخودی تقســیم می کند. همین‌ جا هــم باید مرز مجلس با 
جناح بازی روشــن شود. نمایندگان قرار است، صدای مردمی 
باشــند که به آنها رأی داده‌اند. اگر خواســت جامعه بازگشت 
رســانه ملی به جایگاه واقعی خودش اســت، حمایت آنها از 

وضع موجود نمی تواند، پاسخ به این مطالبه باشد.

حمایت حداقلی
شکست سنگین ائتلاف جبلی-جلیلی در جلب حمایت نمایندگان مجلس

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گــروه بین‌الملل: پس از برهم خــوردن تفاهم نامه ایران و آمریکا که در 28 
خردادماه به امضای ســران دو کشور رسید، تهدیدها از جانب هر دو ادامه 
دارد. ســردار حسین محبی، سخنگوی سپاه درباره ادعای دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریــکا مبنی بر اینکه آمریکا از طریق کانال پشــت پرده با 
مقامات سپاه پاســداران درباره موضوعات جنگ در حال گفت‌وگوست، 
تأکید کرد: هیچ گفت‌وگویی میان مقامات ســپاه با آمریکایی ها در جریان 
نیســت و این دروغ ترامپ صرفاًً فانتزی هایی است که به خاطر توهمات و 
کابوس های ناشی از شکست و استیصال در جنگ به آن دچار شده است. 
ســپاه، بازو و زبان قدرت ملت ایران و جمهوری اسلامی اســت و حرف 
خود را در میــدان می‌زند؛ مباحث دیپلماتیک در حوزه کاری، بخش های 
دیگــری از جمهوری اسلامی اســت و البته طبق اطلاعــی که داریم و بر 
مبنای تأکیدات مســئولان محترم وزارت امور خارجه حتی در این بخش 
هم به خاطر خلف‌وعده ها و تجربه های تاریکی که از نقض عهدهای مکرر 

و دائمی آمریکا وجود دارد، در حال‌ حاضر هیچ گفت‌وگویی 
با آمریکایی ها صورت نمی گیرد. سردار محبی با تأکید بر اینکه 
»خیال پــردازی ذهنی ترامپ کمکی به او در میدان نمی کند« 
گفــت: ترامپ تلاش می کند با ایــن اظهارات، قیمت نفت و 
انــرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند؛ اما او تنها یک راه 
واقعی پیش رو دارد و آن پذیرش شکســت و اجرای شروطی 
اســت که ایران تعیین کرده؛ لــذا آمریکایی ها هرچه زودتر و 
ســریع تر ناکامــی را بپذیرند و بر مبنــای آن تصمیم بگیرند، 
کشورشان را از خسارت های بزرگ تر و بیشتر نجات می‌دهند.

واکنش وزارت امور خارجه
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه هم در نشست خبری 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آمریکا برای اطمینان از اینکه تیم 
مذاکره کننده ایران و روند مذاکرات مورد حمایت نیروهای مســلح و 
ســپاه است از طریق یک کانال غیررسمی در اقلیم کردستان عراق با 
ســپاه پاســداران در ارتباط بوده تا از مورد اعتماد بودن این مذاکرات 
اطمینان حاصل کند و اینکه گفته شــده نشست محرمانه‌ای نیز بین 
ایران و آمریکا در اربیل برگزار شــده اســت؟ با رد موضوع نشســت 
محرمانه میان ایران و آمریکا، گفت: این خبر ســاختگی است. وی 
در مورد وجود کانال ارتباطی از مسیر اربیل نیز گفت: این موضوع از 
شگردهای جنگ روانی و رسانه‌ای است و در راستای القای اختلاف 
بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران مطرح می شــود و 

تردید نکنید که این موضوع از روی استیصال مطرح شده است.

ماجرا چه بود؟
کســیوس، دولت ترامپ در  براســاس گزارش بــاراک راوید در آ
اردیبهشت ماه به این نتیجه رســیده بود که یکی از مشکلات اساسی 

در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران، این است که مذاکره کنندگان 
آمریکایی نمی توانند مطمئن باشــند، افرادی که در طرف مقابل میز 
مذاکره نشســته‌اند واقعاًً از طرف سپاه پاســداران سخن می گویند یا 
از اختیار لازم برای اجرای توافــق برخوردارند. به همین دلیل دولت 
آمریــکا اقدامی غیرمعمول انجام داد و تلاش کــرد، مذاکره کنندگان 
رسمی ایران را دور زده و مستقیماًً با سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند.

ادعاهای ترامپ علیه ایران
ترامپ روز دوشــنبه ۲۶ مرداد، در اظهاراتی درباره برنامه هسته‌ای 
ایران مدعی شد، تهران تحت هیچ شرایطی نمی تواند به سلاح هسته‌ای 
دست پیدا کند. او در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز نیز با اشاره 
به اینکه درباره ایران عجله‌ای ندارد، مدعی شد انتخابات میان‌دوره‌ای 
آمریکا هیچ تأثیری بر تصمیم گیری او درباره تهران ندارد. رئیس جمهور 

آمریکا در ادامه با لحنی تهدیدآمیز گفت، ایران باید »پرچم سفید تسلیم« 
را بالا ببرد. او در توصیف وضعیت ایران اظهار کرد: »ایرانی ها بازیکنان 
پوکر خوبی هستند، اما در حال مردن هستند«. ترامپ همچنین درباره 
میزان مهماتی که تاکنون در حملات علیه ایران اســتفاده شــده، گفت 
آنچه تا امروز به کار رفته »ناچیز« بوده است؛ ادعایی که نشان می‌دهد 
رئیس جمهور آمریکا همچنان تلاش دارد ظرفیت نظامی واشــنگتن را 

بسیار گسترده تر از آنچه تاکنون به نمایش گذاشته شده، نشان دهد.

اختلاف بر سر چیست؟
اظهــارات ترامپ همزمان با پایــان بازه‌ای مطرح شــد که از آن 
به عنوان مهلــت ‌۶۰ روزه برای دســتیابی ایران و آمریــکا به توافقی 
فراگیرتر درباره پایان جنگ، برنامه هســته‌ای ایران و بازگشایی تنگه 
هرمز یاد می‌شــد. اما به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در متن 
یادداشت تفاهم موضوعی تحت عنوان »مهلت ‌۶۰ روزه« وجود ندارد. 
به گفته او آنچه در تفاهم نامه پیش بینی شده بود صرفاًً یک بازه ‌۶۰ روزه 
برای گفت‌وگو درباره دو محور »رفع تحریم ها« و »موضوع هسته‌ای« 
بوده که در صورت عدم‌ دستیابی به نتیجه، قابلیت تمدید داشته است. 

با وجود ایــن توضیح، واقعیت میدانی نشــان می‌دهد که اختلافات 
نه تنها حل نشده بلکه احتمال ورود تقابل به مرحله‌ای جدید افزایش 
یافته اســت. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که 
نام او را منتشر نکرد، گزارش داد تهران تصمیم گرفته، سیاست خود را 

از حالت دفاعی به حالت »کاملًاً تهاجمی« تغییر دهد.

شواهد چه می گوید؟
در ســوی دیگر، برخی چهره های رســانه‌ای نزدیک به ترامپ نیز 
اذعان دارند که دستیابی به تسلیم ایران آسان نخواهد بود. مارک لوین، 
مجری مطــرح آمریکایی و از حامیان ترامپ بــه ‌تازگی در برنامه خود 
گفت: »حکومت ایران تسلیم نخواهد شد؛ هیچ‌وقت تسلیم نمی شود. 
ما پیش از این  هم در جنگ هایی با دشمنانی روبه‌رو شده‌ایم که حاضر 
به تسلیم نبودند«. او سپس با اشاره به ژاپن در جنگ جهانی دوم گفت: 
»کامی کازه ها را یادتان هســت؟ ژاپن را چطور؟... متأســفانه مجبور 
شدیم، دو بمب اتم بیندازیم تا تسلیم شوند. البته حالا قرار نیست چنین 
کاری کنیم«. لوین در ادامه افزود: »اما دارم درباره دشــمنی صحبت 
می کنم که خودش را مستحکم کرده و در مواضع‌اش فرو رفته است. با 
چنین دشمنی چه باید کرد؟« کشورهای منطقه و جهان نیز معتقدند که 
چاره‌ای جز دیپلماسی برای حل مسئله ایران وجود ندارد. پاکستان که 
در این روند مهم، نقش میانجی را برعهده دارد همچنان در 

تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و آمریکاست.

پیامدها چیست؟
اگر ترامپ در چنین شرایطی، تصمیم به افزایش تنش 
با ایران بگیرد، خطر درگیر شدن کشورهای منطقه در یک 
جنگ گسترده تر نیز افزایش خواهد یافت؛ جنگی که این 
 بار ممکن اســت، ابعاد آن از رویارویی مستقیم تهران و 
واشــنگتن فراتر رود. در چنین ســناریویی، تنگه هرمز 
می تواند به مرکز اصلی بحران تبدیل شود و هرگونه اختلال 
در آن بحران جهانی انرژی را تشدید کند. بنابراین مسئله اصلی فقط 
این نیست که ایران یا آمریکا در نهایت کدام یک پیروز جنگ خواهند 
بود؛ پرســش بزرگ تر این است که آیا دو طرف می توانند پیش از آنکه 
چرخه تهدید، فشار و پاســخ متقابل به یک جنگ منطقه‌ای فراگیر 

تبدیل شود، راهی برای بازگشت به دیپلماسی پیدا کنند یا نه.

چه خواهد شد؟
برخلاف ادعای ترامپ درباره بی تأثیر بودن انتخابات میان‌دوره‌ای 
کنگره بر محاسبات او درباره ایران به نظر می‌رسد، انتخابات آمریکا 
همچنین انتخابات سراســری اســرائیل، می تواننــد نقش مهمی در 
تحولات آینده داشــته باشــند. جی‌دی ونس، معاون ترامپ به تازگی 
تصریح کرده که اولویت نخســت آمریکا در جنگ با ایران، »کاهش 
قیمت نفت و بنزین« اســت؛ موضعی که اهمیت تعیین کننده انرژی 
در محاســبات واشنگتن را آشکار می کند. به نظر می‌رسد همه‌ چیز تا 
پاییز در حالت معلق قرار دارد. نتایــج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره 
و انتخابات سراســری در اسرائیل، دورنمای بهتری از وضعیت آینده 

نشان خواهد داد.

در مقابــل، رهبران حماس تلاش کردند، اطمینان آمریکا را به 
‌دست آورند. آنها از کوشنر خواســتند، پیام روشنی به ترامپ 
منتقل کند مبنی بر اینکه حماس به تعهد خود برای خلع‌سلاح 
در چارچوب طرح صلح آمریکا پایبند اســت. کوشــنر نیز از 
این موضع اســتقبال کرد و ضمن تشــکر از رهبران حماس از 
همکاری این گروه در بازگرداندن اجســاد گروگان های کشته 

 شده اسرائیلی قدردانی کرد.
با این‌ حال جلسه کاملًاً بدون تنش نبود. رهبران حماس از 
ادامه حملات اسرائیل به غزه ابراز نارضایتی کردند اما کوشنر 
در پاسخ یادآور شد که »چهار ماه طول کشید تا حماس با اصل 

خلع‌سلاح موافقت کند«.
با وجود این اختلافات، نشست در نهایت از سوی طرف ها 
»بسیار ســازنده« توصیف شد؛ نشانه‌ای که می تواند حاکی از 
تلاش واشنگتن برای تبدیل تعهدات کلی حماس به اقدامات 

عملی باشد.

بیانیه حماس
پس از پایان نشست، حماس در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که 
با نقشــه راه مرحله دوم طرح صلح ترامپ موافقت کرده است؛ 
اما نکته قابل توجه این بود که در این بیانیه، اشــاره‌ای صریح 

به خلع‌سلاح نشده بود. همین مسئله نشان می‌دهد که اگرچه 
گفت‌وگوها وارد مرحله‌ای جدی تر شده‌اند اما اختلاف اصلی 

همچنان پابرجاست.
در سوی دیگر بنیامین نتانیاهو خلع‌سلاح کامل حماس را 
پیش شــرط اجرای توافق می‌داند. او هفته گذشته تأکید کرده 
بود که اسرائیل سند ۱۵ ماده‌ای شورای صلح درباره غزه را رد 
می کند و ارتش این کشور تا زمانی‌ که حماس »به طور واقعی« 

خلع‌سلاح نشود، عقب نشینی نخواهد کرد.

فشار از دو سو بر نتانیاهو
کوشــنر پس از دیدار با رهبران حماس با عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهــور مصــر، نیز دیــدار کرد. همزمان قرار اســت، 
ملادنوف و بلر روز دوشــنبه با نتانیاهو دیدار کنند تا تلاش ها 
برای پیشــبرد طرح ترامپ ادامه یابد. اما نتانیاهو تنها با فشار 
آمریکا و کشــورهای منطقه مواجه نیســت؛ در داخل کابینه 
اســرائیل نیز مخالفان جدی هرگونــه کاهش عملیات نظامی 

حضور دارند.
ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی راست گرای افراطی اسرائیل 
پیش تر طرح ۱۵ ماده‌ای را »غیرقابل قبول« خوانده و خواستار 
ادامه عملیات شــدید علیه غزه شده اســت. او حتی از انجام 

»ترورهای هدفمند« و کشــتن شــمار زیادی از افراد در غزه 
سخن گفته است.

آتش بس روی کاغذ، جنگ در میدان
این اختلافات در شــرایطی ادامه دارد که آتش بس از ۱۰ اکتبر 
سال گذشــته برقرار است اما در عمل حملات اسرائیل تقریباًً 

هر روز ادامه داشته است.
وزارت صحت تحت اداره حمــاس اعلام کرده که از زمان 
آغاز آتش بس بیش از ۱۲۰۰ نفر کشــته شــده‌اند و یونیسف نیز 
از کشــته شدن دســت کم ۳۰۰ کودک خبر داده است. پس از 
رد طرح ۱۵ ماده‌ای از ســوی اســرائیل بــرای مدتی وقفه‌ای 
در حملات ایجاد شــد؛ وقفه‌ای کــه گزارش ها، آن را حاصل 
درخواســت آمریکا می‌دانســتند اما حملات دوباره از ســر 
گرفته شــد. ارتش اسرائیل نیز روز یک شنبه اعلام کرد مواضع 

»تروریست های« حماس و جهاد اسلامی را در خان یونس و 
نصیرات هدف قرار داده اســت. در همین  حال مصر، امارات، 
قطر، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، پاکستان و اندونزی در 
بیانیه‌ای مشــترک هشــدار دادند که رد طرح آمریکا از سوی 
اســرائیل، تلاش های ترامپ برای برقــراری صلح را به خطر 
می‌اندازد. اکنون نقطه اصلی بحران روشن تر از همیشه است: 
واشنگتن تلاش می کند، حماس را به سمت خلع‌سلاح عملی 
سوق دهد، درحالی  که اسرائیل، عقب نشینی خود را به تحقق 

همین هدف گره زده است.
دیدار مستقیم کوشنر با رهبران حماس می تواند، آغاز تلاش 
جدی برای شکستن این بن بست باشد؛ اما تا زمانی  که حماس 
درباره نحوه خلع‌سلاح و اســرائیل درباره زمان عقب نشینی به 
توافق نرسند، آتش بس غزه همچنان در فاصله‌ای شکننده میان 

مذاکره و جنگ قرار خواهد داشت.

مذاکره در قاهره

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن اعلام کرد: به لطف خدا، نیروهای مسلح یمن با 
موفقیت، یک ناوچه نظامی دشمن سعودی و چهار 
قایق نظامی همراه آن را در دریای ســرخ در سواحل 
المخا با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار دادند. 
این حمله دقیق و مستقیم بود و منجر به انهدام کامل 
کشتی و غرق شــدن چندین کشتی شد، درحالی  که 

کشتی های باقی مانده نیز به آتش کشیده شدند.
یحیی سریع افزود: نیروهای مسلح تأکید می کنند 
که تمام تحرکات و تجمعات نظامی دشــمن سعودی 
را از نزدیک زیر نظر دارند و این تحرکات و تجمعات 
را چه در خشــکی و چه در دریــا هدف قرار خواهند 
داد. آنها همچنان به رعایت اصل »محاصره در برابر 
محاصــره« ادامه خواهند داد و بــا توکل به خدا تمام 
تجمعات نظامی سعودی در هر کجا که باشند را هدف 
قرار خواهند داد. سخنگوی ارتش یمن تأکید کرد: به 
لطف خدا، نیروهای مسلح یک انبار اسلحه متعلق به 
نیروهای دشمن ســعودی را در اردوگاه صحن الجن 
در استان مأرب با تعدادی پهپاد هدف قرار دادیم. این 
حمله به لطف خدا دقیق بود و منجر به آتش ســوزی 
در اردوگاه شــد. پیش از این روز دوشنبه منابع یمنی 
اعلام کردند، صدای دو انفجار در پی شلیک موشک 
از سوی ارتش یمن به سمت کشــتی هایی در دریای 
سرخ شــنیده شد. طبق این گزارش، نیروهای مسلح 
یمن یک بندر لجستیکی متعلق به عربستان سعودی 
در باب‌المندب را هدف قرار دادند. رسانه های دولتی 
یمن گزارش دادند: ارتش یمن پنج موشک بالستیک 
به سمت باب‌المندب شــلیک کرد. در پی دوره اخیر 
به‌دنبال حملات عربســتان به فــرودگاه صنعا، تنش 
بین ریاض و صنعا شــدت گرفته اســت. ارتش یمن 
پایگاه های متجاوزان در خاک این کشــور و مناطق 
مرزی و تأسیســات عربستان را بارها هدف قرار داده 
است. یمن در روزهای اخیر زیرساخت های عربستان 
ســعودی را نیز هدف حمله قــرار داده بود که طی آن 

پالایشگاه جیزان در آرامکو از مدار تولید خارج شد.

 ضربه سنگین انصارالله 
به عربستان

کشتی سعودی ها غرق شد

خاورمیانهدیپلماسی

ادامه تیتر یک

تکذیب کانال محرمانهتکذیب کانال محرمانه
ایران گزارش آکسیوس را رد کرد
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برگشتن بهانه می خواهد، به خصوص اگر از جایی فرار کرده باشید. با مزرعه و 
زمینت چه می کنی اگر آن را سبز نکنی؟ و با معنویت چه می کنی اگر هر روز، پیش 
از طلوع خورشید، ذهنت را جارو نکنی؟ هیچ فایده‌ای ندارد اگر از جایی پیش از 
حل مشــکلاتت فلنگ را بسته باشی. محیط و آدم‌هایش، در انتهای یک نمای 

لانگ شات، آغوش شان را برایت باز نگه داشته‌اند تا خفه‌ات کنند.
ماجرا در »همیشه پسر« این گونه آغاز می‌شود: فرهاد، به بهانۀ تولد مادرش، 
پس از حدود یک ســال به خانۀ پدری برمی گردد. اما همه چیز تغییر کرده است. 
خانه قدیمی تر شــده، بیماری آلزایمر مادر پیشــرفت کرده و پــدر گرد پیری بر 
صورتش نشسته اســت و گربه هایی که در این خانه می میرند. بهار کاتوزی، در 
بیست‌وچند صفحۀ ابتدای داستان، شما را پرت می کند به برزخ عذاب وجدان. 
اشک می‌ریزید، بغض می‌کنید و از خودتان می پرسید: چرا به دیدن مادر و پدرم 
نمی‌روم؟ شــاید حتی یاد »داستان توکیو« بیفتید و هزار ماجرای دیگر از ذهن تان 
گاه مادر را به گذشته پیوند می‌دهد و گذشته  عبور کند. اما ناگهان، آلزایمر، ناخودآ
و حال را درهم می آمیزد. رازی ســر به مهر که باید دفن می شــد، حالا با بیماری 
فراموشــی مادر فاش می‌شــود. خانه‌ای که لوله هایش ترکیده و دیگر نشانی از 
زندگی ندارد و گویی سالیان سال است که بر روی آب استوار است، حالا با برملا 
شدن این راز، در آستانۀ غرق شدن است. درست از همین لحظه، ریتم و موسیقی 
داســتان تغییر می کند و شما دیگر همان خوانندۀ چند صفحۀ قبل نیستید. حالا 
دیگر چای و سیگار را کنار می گذارید و در حالی که لب تان را می گزید، منتظرید 

ببینید بارش کلمات کاتوزی، چه ارمغانی برای تان خواهد داشت.
نویســنده با بهره گیری از عناصری چون نشــتی آب، جنازۀ گربه ها، بیماری 
پارانویا و آلزایمر، امکان حدس و گمان را از شــما می گیرد. با این حال، شــاید 
عنصر اصلی و نگهدارندۀ داســتان، مهارتی باشد که او در تعریف و نگهداشتن 
روایت »مکان« دارد. خانه در این داســتان صرفاًً یک پس‌زمینه نیست. مکانی 
کاربردی است که فضای حسی داستان را می سازد، ریتم روایت را تنظیم می کند 
و با پســتوهای متعددش، اجازه نمی‌دهد خواننده به‌سادگی قضاوت کند. خانه 
به تدریج به موجودی زنده تبدیل می شود. چیزی که گذشته را در خود نگه داشته 
و هر بار از گوشــه‌ای، بخشــی از آن را به رخ شــخصیت ها و خواننده می کشد. 
دومین عاملی که به گیرایی داستان کمک می کند، زمان در روایت است. منعطف 
و شــناور بودن زمان در »همیشه پســر« از دیگر نقاط قوت آن است. بی‌زمانی، 
هم‌زمانی و نشــانه های زمانی، مثلثی هستند که کاتوزی از آن برای تکمیل پازل 
حقیقت داستان استفاده می کند. همین بازی با زمان باعث می شود تا پایان، دست 
در دســت نویسنده بدوید و هر بار که خیال می کنید به پاسخ نزدیک شده‌اید، با 

تکه‌ای تازه از حقیقت روبه‌رو شوید.
کاتوزی در این داســتان، با توصیف و تصویرسازی‌هایش، برش هایی از یک 
فیلم و پلان های متعدد از یک روایت ســینمایی را پیش چشــم شــما می سازد. 
مگر می شــود مادری را که پشت به ما نشسته، تلویزیون تماشا می کند و سیگار 
می کشــد، فراموش کرد؟ یا تصویر فریاد زدن فرهاد را، آن هم در حالی که ظاهراًً 

همه چیز عادی است، ندید؟
این تصاویر در ذهن می مانند؛ نه فقط به خاطر آن که خوب توصیف شده‌اند، بلکه 
چون در ساختن فضای روانی داستان نقش دارند. خانه، صداها، اشیا، گربه ها، 

آب، سیگار و حتی سکوت ها، همه به 
بخشی از روایت تبدیل می شوند. تمام 
این ها باعث می شود با داستانی جذاب 
و خوش‌ریتم روبه‌رو باشــیم. داستانی 
که در توصیف و تصویرســازی توانمند 
اســت و به جای آن‌که صرفاًً قصه‌ای را 
برای مان تعریف کند، ما را وارد فضای 
خودش می کند. »همیشه پسر« را که 
می خوانید، انگار به خانه‌ای بازگشته‌اید 
که سال هاســت از آن فــرار کرده‌اید؛ 
خانه‌ای که شــاید دیوارهایش قدیمی 
شده باشند، آدم هایش تغییر کرده باشند 
و حافظه‌اش ترک برداشــته باشد، اما 
هنوز چیزی در آن منتظر شماســت. 
شاید همین است که برگشتن را این قدر 
دشــوار می کند. این که بعضی خانه ها 
فقط خانه نیستند. گاهی تمام گذشته 

ما در آن ها منتظر ایستاده است.

خانه ای روی آبخانه ای روی آب
یادداشتی دربارۀ همیشه پسر نوشته بهار کاتوزی

وقتی دانشجو بود، به‌واسطۀ آشنایی دوستانش با پسر مدیر 
کتاب فروشی لارستان، به این کتاب فروشی رفت. می گوید:‌ 
»محسن بهشــتیان، مدیر این کتاب فروشــی، لیست کتاب 
داشت و آثاری را پیشنهاد می‌داد که تا آن زمان جرأت نداشتم 

به سمت آن ها بروم«.
این آشنایی از سال ۱۳۷۸ شروع شد و این کتاب فروش به 
آن هــا یاد داد، هر کتابی ارزش خواندن ندارد. حتی هر کتابی 
ارزش چاپ شــدن ندارد. کتاب فروشی لارستان کم کم برای 
شــرمین نادری تبدیل شــد به پاتوق، به خانه‌اش. جایی که 
آدم های کتاب خوان‌ هم‌دیگر را پیدا می کردند. می گوید حتی 
پیش از فعالیت خودش و پیش از آشــنایی با شــورای کتاب 
کودک، کتاب فروشــی لارستان، ارســال کتاب داشته و در 

ترویج کتاب فعال بوده است.
شرمین نادری سال ۱۳۹۷، برای پژوهش فیلم نامۀ حسین 
ریگی، فیلم ساز بلوچ ساکن زاهدان، همراه حدیث لزرغلامی 
و حسین شــیخ‌الاسلامی از نویســندگان کودک و نوجوان، 
به سیستان و بلوچســتان رفت. ریگی، آن ها را به کتاب خانۀ 
عبدالحکیم بهار برد؛ کتاب خانه‌ای در روســتای رمین، کمی 
دورتر از چابهار. چون قرار بود لوکیشــن فیلم رمین باشــد. 
کتاب خانــه یک کانکس کوچک بود با چند قفســه کتاب. 
نادری به ایبنا می‌گوید از وقتی وارد آن جا شده گویی دیگر از 

آن کتاب خانه بیرون نیامده است.
گاهی با پدر و  اعتقــاد دارد کــه بچه های رمین از نظــر آ
مادرهای خود بسیار متفاوت بودند. فارسی را خوب صحبت 
می کردنــد. بلوچــی را خوب می خواندند. ســطح ســواد و 
گاهی شــان چندین برابر خانواده هاست. همان جا فکر کرد  آ
شــاید بتواند کاری انجام دهد. با ناشران ارتباط داشت. پس 
تصمیم گرفت از همین ارتباط استفاده کند. برای آن کودکان 
کتاب بفرســتد. کتاب خانه ها را تجهیز کند. نویسنده ها را به 

نقاط دورافتاده ببرد. حتی کتاب خانه بسازد. از آن روز، بیشتر 
به سیستان و بلوچستان رفت. مناطق کم برخوردار را دید و با 
خودش فکر کرد اگر امکانات آموزشی و بهداشتی عادلانه تر 
تقسیم شده بود، این سرزمین چقدر می توانست غنی باشد. از 
مردمش هم می گوید؛ از این که چقدر دوست‌داشتنی‌ هستند.

 کتاب حق همه است
نادری ادامه می‌دهد، در تهران ۶ نفر مروج کتاب هستند 
که با عنوان گــروه »مهربانی« فعالیــت می کنند و با حدود 
۲۰ مروج در سراســر ایران ارتباط دارند. مــردم برای آن ها به 
آدرس کتاب فروشی لارستان، کتاب می فرستند. هر کسی که 
بخواهد کمک کند، با کتاب فروشــی در ارتباط است. حتی 
مدرسه ساخته‌اند، اما نقش خودشان بیشتر تسهیل گری بوده 
است. هر شخصی می تواند حتی با اهدای یک کتاب کمک 
کند. گروه آن ها با خیریه های مختلف همکاری دارد ازجمله 

بنیاد حکمت که خود نادری سفیر آن است.
در کتاب‌فروشی لارســتان، گاهی ۷۰ کارتن کتاب آماده 
ارســال می شــود. بخش زیادی از کتاب ها اهدایی اســت. 
گاهی هم افــرادی تماس می گیرنــد و می گویند می خواهند 
هزینه خرید کتاب را پرداخت کنند. نادری می گوید: »کمک 
می کنیم کتاب خوب و درست انتخاب شود و به‌دست کودک، 
نوجوان، بزرگ ســال یا دانشجو برسد. ارســال کتاب دو بار 
در هفته انجام می شــود. جاهایی که کتاب فرستاده می شوند 
دقیق بررسی شــده‌اند. گزارش‌ عملکرد را ‌۶ ماهه یا سالانه 
دریافت می کنیم. هر هفته هم که کتــاب برای کتاب‌خانه ها 
ارسال می شــود، در توئیتر یا اینستاگرام بازتاب داده می شود. 
در طول ســال با افرادی که برای آن ها کتاب فرستاده‌ایم، در 
ارتباط هستیم. براســاس همین ارتباط ها مشخص می شود 
چه کســی واقعاًً مروج کتاب است. مدام درخواست‌ داریم و 

با توجه به فعالیت سال، اولویت ها مشخص می شوند«. روند 
فعالیت این گونه اســت که مدارس و کتاب خانه ها درخواست 
می کنند. آن‌ها برای شــروع، یک کارتن کتاب می فرســتند. 
نادری می گوید: »کتاب حق همه اســت؛ چــه کاری کرده 
باشــند و چه نکرده باشــند«. بعد گزارش ها را می خوانند. 
می بینند چه کتابی خوانده شده، کدام کتاب مورد علاقه بوده 
و چه کاری انجام شده. اگر ببینند مروج واقعاًً فعالیت کرده، 

کتاب بیشتری می فرستند. 

 ترویج کتاب زیر بمباران
شــرمین نادری دربــارۀ فعالیت در شــرایط جنگ اخیر 
می گوید: »همیشــه می گویــم آتش جنگ، چــراغ آموزش 
را خامــوش می کند. انــگار تمام این ســال ها، آدم هایی مثل 
عبدالحکیم بهار، محبوبه نیک نظر و ده ها مروج دیگر، سعی 
کرده‌اند یک کار انجام دهنــد و نگذارند چراغ کتاب خانه ها، 
حتی وســط جنــگ، خاموش بمانــد، وقتــی آتش جنگ 
می خواهــد چــراغ آمــوزش را خاموش کند. سال‌هاســت 
در کتاب فروشــی لارســتان، کتاب ها راهی روســتاهای دور 
می شوند و به‌دســت بچه هایی می‌رسند که شاید نزدیک ترین 
کتاب‌خانه به محل زندگی‌ آن ها کیلومترها فاصله داشته باشد. 
ســعی می کنیم مؤثر باشیم و کمک کنیم، چون در روستاهای 
دورافتاده‌ دسترســی به مدرســۀ آنلاین تقریباًً ممکن نیســت 
یا بســیار کم است و با شــروع جنگ، آموزش عملًاً متوقف 
می شود«. بخش زیادی از کتاب خانه هایی که تجهیز کرده‌اند، 
حدود ۸۰درصد، در مدارس بوده اســت. بخش کمتری هم به 
کتاب‌خانه های شــخصی و کتاب خانه های بیرون از مدرسه 
مربوط می شــود. می گویــد: »وقتی آمــوزش و پرورش بعد 
از بمباران مدرســۀ میناب اعلام کرد مدارس تعطیل باشــند، 
طبیعی اســت کتاب خانه های مدرســه هم بســته شوند؛ اما 

روایت شرمین نادری از ترویج کتاب و کتاب خوانی حتی در روزهای جنگ

سربازان صلح 
ویترین

نخســتین تصاویر فیلم جدید علی عسگری منتشر شد؛ 
فیلمی که پــس از حضور »کمدی الهی« در بخش افق های 
ونیز، این بار ســینماگر ایرانی را به مهم ترین رقابت جشنواره 
بازمی گرداند. علی عســگری، فیلم ســاز ایرانی، در فاصله 
کوتاهی پس از حضور فیلم »کمدی الهی« در بخش افق های 
جشنواره ونیز، بار دیگر به این جشنواره بازمی گردد؛ این بار با 
فیلمی که نه تنها مهم ترین حضور او در کارنامه‌اش محسوب 
می شــود، بلکه یکی از صریح ترین مواجهه های او با مفهوم 
ناامیدی، زندگی و شــرایط اجتماعی ایران معاصر اســت. 
»کمی نور« نخســتین فیلم بلند عسگری است که به بخش 
مســابقه اصلی جشــنواره فیلم ونیز راه یافته و قرار است ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۲۶ )20 شهریور 1405( برای نخستین بار در جهان 
به نمایش درآید. در آســتانه نمایش فیلم، مجله ســینمایی 
ورایتی نخستین کلیپ آن را منتشر کرده و گزارشی درباره فیلم 
نوشــته است؛ گزارشی که بخش هایی از فضای اثر و داستان 
پزشــکی را آشــکار می کند که پس از بازداشــت و تعطیلی 
مطب‌اش، امید خود را به آینده از دست داده و تصمیم گرفته 
به زندگی خود پایان دهد. اما آنطور که در گزارش ورایتی آمده 
»کمی نور« صرفاًً داستان مردی در آستانه خودکشی نیست. 
آنچه از توضیحات علی عسگری در این گزارش و درباره فیلم 
برمی آید، تلاش برای رسیدن به پرسشی بنیادی تر است »در 
شرایطی که رنج، ناامنی، فشــار اقتصادی و سایه جنگ به 
بخشــی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند، چه چیزی می تواند 

انسان را به ادامه زندگی متقاعد کند؟     

پزشکی در آستانه رفتن
داســتان فیلم در ایــران معاصر می گذرد. شــخصیت 
اصلی، پزشــکی به نام آرش با بازی میثــاق زارع، پس از 
بازداشــت و تعطیلی محل کارش، آینده را از دســت‌رفته 

می بینــد. او تصمیم گرفته به زندگی خود پایان دهد و برای 
انجام این تصمیم، یک روز پایانــی را در کنار خانواده‌اش 
می گذراند. او به دیدار خواهر و برادرها و مادرش می‌رود؛ 
نه بــرای آنکه از آنها کمک بخواهد، بلکه برای آنکه پیش 
از رفتــن، آنها را برای غیبت خود آمــاده کند. با این حال، 
مواجهــه با خانواده و تجربه محبــت، مراقبت و همراهی 
آنها به تدریج تصمیم او را دستخوش تغییر می کند. در این 
روایت، خانواده نه به عنوان راه حلی ساده برای یک بحران 
پیچیده، بلکه به عنوان شبکه‌ای از پیوندهای انسانی ظاهر 
می شــود؛ پیوندهایی که ممکن اســت در شــرایط عادی 
چندان به چشم نیایند، اما در لحظه فروپاشی فرد، معنای 
تــازه‌ای پیدا می کنند. همین نگاه در یادداشــت کارگردان 
نیز دیده می شــود. عسگری می نویســد که بارها از خود 
پرسیده اســت وقتی رنج به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی 
روزمره تبدیل می شود، چه چیزی به زندگی ارزش می‌دهد 
و آیا می توان زندگی فــردی را از زندگی دیگران جدا کرد. 
این پرســش، هسته مرکزی فیلم به نظر می‌رسد: آیا انسان 
صرفاًً برای خودش زندگی می کند یا وجود او در شبکه‌ای 

از روابط، خاطرات و عواطف دیگران معنا پیدا می کند؟

یک اتاق و چند گلدان 
کلیپــی که ورایتــی از فیلم منتشــر کرده، بــدون آنکه 
اطلاعات زیادی درباره روایت را فاش کند، تصویری فشرده 
از فضای اجتماعی و روانــی »کمی نور« ارائه می‌دهد. در 
این صحنــه، آرش در اتاقی حضور دارد و فرد دیگری به او 
کمک می کند تا گلدان ها و گیاهــان را از اتاق خارج کند. 
در پس‌زمینه، صدای پره های بالگرد شنیده می شود؛ صدایی 
که به ظاهر بخشی از زندگی روزمره شده اما در فضای فیلم 
معنایی تهدیدآمیز پیدا می کند. فردی که به پزشــک کمک 

می کند، با اشــاره به تهدیدهای دونالد ترامپ برای بمباران 
ایــران می گوید: »این ترامپ هر روز تهدید می کند که اینجا 
را بمباران می کند«. او ســپس با نگرانی درباره پنجره های 
بزرگ اتاق اضافه می کند: »این شیشه ها هم خیلی بزرگند. 
خدا نکند خرد شوند و به تو آسیب بزنند«. همین گفت‌وگوی 
کوتــاه، فضای فیلم را از یــک درام خانوادگی فراتر می برد. 
خطر فقط در ذهن شخصیت اصلی نیست؛ بیرون از خانه 
نیز جهانی ناآرام وجــود دارد که جنگ، تهدید و تحولات 
سیاســی را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کرده است. از 
همیــن منظر، تصمیم آرش برای پایان دادن به زندگی نیز در 
خلأ اتفاق نمی‌افتد. بحران شخصی او در بستری اجتماعی 
و سیاسی شکل گرفته است؛ جامعه‌ای که شخصیت های 
فیلم در آن با فشــارهای اقتصادی اجتماعی، محدودیت و 

ترس از آینده زندگی می کنند.

گزارش ورایتی درباره آخرین ساخته علی عسگری

کمی نور  برای زندگی
گزارش: سینمای ایران

محمدحسین اسدی

منتقد ادبی

همیشه پسر
بهار کاتوزی
نشر چشمه
۱۳۲ صفحه
۳۲۰۰۰۰ تومان
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شخصی همانند عبدالحکیم بهار در رمین، که یکی از مروجان 
شناخته شــده کتاب در ایران اســت و ســال ها در روســتای 
دوست‌دار کتاب رمین فعالیت می کند و دو بار هم نامزد جایزۀ 
هانس کریســتین اندرسن شده اســت، کتاب خانه را باز نگه 
داشت و کارش را حتی در زمان بمباران ادامه داد. کتاب خانۀ 
او از مدرسه جداست. کتاب خانه هایی هم داشتیم که مثلًاً در 
مرکز روســتا نبودند و از مدرسه جدا بودند. معلم ها می‌رفتند 
آن جــا و از کتاب‌خانــه اســتفاده می کردند تــا حداقل برای 
امتحان ها بتوانند با بچه ها کار کنند. یاسمن عباسی، قصه گو 
و از مروجان روســتاهای اطراف میناب، در روز بمباران این 
شهر در راه مدرسه شجرۀ طیبه بوده تا برای بچه ها قصه‌ بگوید 
و ادامه می‌دهد: »در جنگ ۱۲روزه، در کار وقفه‌ای پیش آمد 
اما در جنگ ۴۰روزه متوقف نشد. کتاب فروشی هر دو هفته، 
دو سه بار باز بود. با وجود آن وضعیت جنگی، مردم می آمدند 
و کتاب و اسباب بازی می‌آوردند. کار محدودتر شده بود، اما 
ادامه پیدا کرد«. حتی در شــرایط جنگی، مدرسه ساخته‌اند، 
مدرسه‌ای که پارسال، در جنگ ۱۲روزه، ساخت آن آغاز شده 
بود ادامه پیدا کرد؛ چون منطقه روستایی بود و اتفاقات کمتری 
در آنجــا می‌افتاد. نادری وقتی دربارۀ ارســال کتاب ســخن 
می گوید، تأکید دارد پشت این کار فقط ارسال چند بسته کتاب 
نیست. نزدیک ۵۰ کتاب‌دار را می شناسند؛ آدم هایی که از آن ها 
درخواســت کتاب کرده‌اند. می گوید برخی از این کتاب‌دارها 

خودشان تبدیل به »کتاب‌خانه مادر« شده‌اند. کژال بیگلری در 
سنندج، یکی از آن هاست که با سه، چهار کتاب خانه روستایی 
در ارتباط است و بر اساس تشخیص خودش کتاب‌ها را به آن 
کتاب‌خانه ها می فرستد. مقصد کتاب های ارسالی، کردستان، 
خراســان، آذربایجان غربی، خوزســتان، هرمزگان و بیشــتر 
از همه سیســتان و بلوچستان اســت. می گوید حتی اسفند، 
وقتی وضعیت جنگی بسیار شدید بود و شرکت پست فعالیت 
نمی کرد، نزدیک عید نوروز توانستند کتاب و وسایل بفرستند. 
اگر هم پست نباشــد، باربری جای آن را می گیرد. حدود یک 
ماه در ارسال اختلال ایجاد شده اما در فروردین شرکت پست 

دوباره فعالیت داشته و کار متوقف نشده است.

 حواس مان باشد جنگ بزرگ‌، جنگ های کوچک تر نسازد
گاهی مهم تر از کتاب است. ثابت  به نظر شرمین نادری، آ
شــده بچه هایی که به کتاب دسترســی دارند، سوادشان بهتر 
اســت و ارتباط راحت تری برقرار می‌کنند. اما مهم تر از همه 
این است که وقتی قصه آدم های دیگر را می‌دانند، ارتباط شان 
با دیگران از جنس صلح می شــود و معتقد است: »مروجان 
کتاب خوانی، ســرباز صلح هســتند. وسط جنگ هم سرباز 
صلح باید تلاش خودش را انجام دهد. باید حواس مان باشد 
جنگ بزرگ، جنگ های کوچک تر نسازد؛ مبادا رنج بچه ها 
آن قدر زیاد شــود که دیگر نخواهند آموزش را ادامه بدهند. 

شخصی مانند محبوبه نیک نظر در زابل، در تمام دوران جنگ، 
در کتاب خانۀ‌ خصوصی و دور از مدرسه خود را باز گذاشت. 
بچه ها می آمدند؛ درست در روزهایی که شرایط جنگی بود و 
حال روحی خوبی نداشتند. خوشبختانه بچه ها چیزی دارند 
که ما بزرگ ترها کم کم فراموشــش می کنیــم؛ توانایی زندگی 
کردن در لحظه. بچه می تواند همان لحظه بازی کند، بخندد و 
لذت ببرد. حیف است به خاطر جنگ و رنج خودمان کتاب و 
گاهی را از بچه ها دریغ کنیم. شاید اگر بچه ها زندگی بهتر و  آ
کودکی کم‌ رنج تری داشته باشند و احساس نکنند در حق شان 

کوتاهی شده، آینده مملکت هم بهتر شود«.
نادری از افرادی می گوید که روز اولی که به روستا رفتند، 
اصلًاً نمی‌دانســتند ترویج کتاب چیســت؟ در کودکی کتاب 
نخوانده بودند، بازی فکری ندیده بودند و حتی اســباب بازی 
نداشتند؛ اما در جلســات خیریه شرکت می کردند. مروجان 
اول باید خودشــان کتاب بخوانند؛ بعــد با بچه ها کار کنند و 
وقتی می بینند ســطح آموزشــی بیشتر شــده و اتفاق خوبی 
افتاده، خودشــان پیگیر و همراه می شوند. این همان چیزی 
است که او اسمش را می گذارد »تسهیل گری«. وقتی بحث به 
فضای مجازی و بلاگرهای کتاب می‌رسد می‌گوید: »به جای 
این که همه چیز را ســرزنش کنیم و بگوییم فضای مجازی بد 
است یا اینســتاگرام برای بچه ها مناسب نیست، چرا خوراک 
خوب در اختیارشان نگذاریم؟ کتاب خوب، پادکست خوب، 
قصه خوب در فضــای مجازی. کتاب حتمــاًً نباید کاغذی 
باشد. خوراک باید سالم باشد. خوراک باید کارشناسی شده 
باشد. بچه‌ای که وارد فضای مجازی می شود، باید به محتوایی 
دسترســی داشته باشــد که تأیید شــده و تدوین‌ شده باشد؛ 
محتوایی که به رشد ذهنی‌اش کمک کند«. تأکید می کند اگر 
کتاب‌خوانی گاهی برای بعضی ها »پز« است، اشکالی ندارد. 
چه بهتر که کتاب خواندن و کار فرهنگی پز باشــد. می گوید 
آدم هایی را دیده که دوست دارند نشان بدهند کتاب می خوانند. 
به نظر او، حتی اگر انگیزه شــان پز دادن باشــد، باز هم اتفاق 
بدی نیست. شرمین نادری معتقد است کتاب بهانه‌ای است 
بــرای این که آدم‌ها یکدیگر را ببینند و حرف هم را بشــنوند و 
می گوید: »همۀ ما یک زبان مشــترک داریم؛ کتاب و قصه. 
این زبان مشترک ما را مجبور می کند حرف یک‌دیگر را گوش 
کنیم. حتی اگر به حرف هم عمل نکنیم، دســت کم یکدیگر را 
می شنویم. شاید همین شــنیدن، همان جایی باشد که ترویج 

کتاب را به ترویج صلح وصل می کند«.

درباره اندوه نیست
بــا این حال، عســگری تأکیــد دارد کــه »کمی نور« 
را نبایــد فیلمــی دربــاره مرگ یــا اندوه دانســت. او در 
یادداشت خود تصریح می کند که فیلم درباره »پیوندهای 
نامرئی«ای اســت که زندگی را ارزشمند می کنند. از نگاه 
او، این پیوندها الزاماًً در اتفاقات بزرگ و دراماتیک ظاهر 
نمی شوند. گاهی یک رفتار ساده، حضوری آشنا، سکوتی 
مشترک یا لمس دست مادر می تواند معنایی ایجاد کند که 
فرد را از مرز ناامیدی بازگرداند. عسگری درباره زندگی در 
ایران می گوید که دشواری اقتصادی، رویدادهای سیاسی 
و سایه جنگ به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. 
با این حال، آنچه او در این شرایط مشاهده کرده، تنها رنج 
و فرسودگی نیست؛ بلکه ادامه مراقبت انسان ها از یکدیگر 
و خلق لحظه های کوچک امید اســت. این نگاه، فیلم را 
در مرز میان یک درام اجتماعی و یک تأمل انســانی قرار 
می‌دهد. در گزارش ورایتــی درباره این فیلم آمده: »کمی 
نور« از یک سو به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران معاصر 
اشــاره می کند و از ســوی دیگر، تلاش دارد از یک بیانیه 
سیاســی فراتر برود و به تجربه‌ای انســانی تر برسد: اینکه 
چگونه ممکن اســت فردی در تاریک ترین لحظه زندگی 
خود، به‌واسطه رابطه با دیگری، دوباره معنایی برای ادامه 

دادن پیدا کند.

ششمین فیلم عسگری
»کمی نور« ششــمین فیلم بلند علی عسگری است؛ 
فیلم ســازی که در ســال های اخیر، حضور مستمری در 
مهم ترین جشنواره های ســینمای جهان داشته است. او 
فعالیت خود را در سینمای بلند با »ناپدید شدن« در سال 
۲۰۱۷ ادامــه داد؛ فیلمی که در جشــنواره ونیز به نمایش 
درآمد. ســپس »تا فردا« در سال ۲۰۲۲ در جشنواره برلین 
ارائه شد. در ســال ۲۰۲۳، »آیه های زمینی« که عسگری 
آن را بــا علیرضا خاتمی ســاخت، در بخــش نوعی نگاه 
جشنواره کن انتخاب شد. »بالاتر از ابرهای اسیدی« نیز 
در سال ۲۰۲۴ در جشنواره مستند آمستردام حضور داشت. 
در ادامه گزارش آمده: ســال گذشــته، »کمدی الهی« از 
همین کارگردان در بخش افق های جشنواره ونیز به نمایش 
درآمد؛ فیلمی که ادامه حضور عسگری در فضای سینمای 
مســتقل و اجتماعی ایران را تثبیت کــرد. اکنون »کمی 
نور« یک گام فراتر رفته و به مســابقه اصلی ونیز رســیده 
است؛ جایی که فیلم برای دریافت شیر طلایی با آثار دیگر 

فیلم سازان جهان رقابت خواهد کرد.

تولیدی فراتر از مرزهای ایران
»کمی نور« محصول مشــترک ایران، ســوئیس، کانادا، 
ایتالیا و ترکیه است و شــرکت های سون اسپرینگز پیکچرز، 

ســانی ایندیپندنت پیکچرز، زوئی فیلمز، گود مژر پروداکشنز 
و هاوِِراتات فیلم  در تولید آن مشارکت داشته‌اند. تهیه کنندگی 
اصلی فیلم برعهده میلاد خسروی و سون اسپرینگز پیکچرز 
است و شــرکت فرانسوی سالود موریســه نیز حقوق فروش 
جهانی آن را در اختیار گرفته است. فیلم در ایتالیا توسط تئودورا 
فیلم اکران خواهد شــد. همکاری با شرکت های بین‌المللی، 
در کنار انتخــاب فیلم برای مســابقه اصلی ونیــز، می تواند 
نشان‌دهنده یک مسیر تازه و متفاوت باشد که سینمای مستقل 
ایران در سال های اخیر برای رسیدن به مخاطبان جهانی طی 
کرده اســت؛ مسیری که فیلم سازان ایرانی را از چارچوب های 
تولید و توزیع داخلی فراتر می برد، بدون آنکه الزاماًً از مسائل و 

واقعیت های جامعه خود فاصله بگیرند.

از ناامیدی تا کمی نور
براســاس این گزارش: عنوان فیلم نیز در همین چارچوب 
اهمیت پیدا می کند و در بســتر داســتان فیلم، »نور« نه یک 
نجــات بزرگ و ناگهانــی، بلکه همان نشــانه کوچک و گاه 
نامرئی‌ای اســت که می تواند فــرد را از تصمیم نهایی بازدارد. 
عسگری در پایان یادداشت خود می نویسد که رنج شاید هرگز 
به طور کامل از زندگی ناپدید نشــود و زندگی نیز ممکن است 
همچنان پر از بی عدالتی و عدم قطعیت باقی بماند. اما از نظر 
او، ارزش زندگی لزوماًً به نبود درد وابسته نیست؛ شاید ارزش 
آن در توانایی انسان برای دوست داشتن و دوست داشته شدن 
و در اثری باشد که هر فرد در زندگی دیگران بر جای می گذارد. 
این همان نقطه‌ای است که »کمی نور« از یک داستان درباره 
پزشــکی در آســتانه خودکشــی فاصله می گیرد و به پرسشی 
بزرگ تر درباره زندگی تبدیل می شود. فیلم علی عسگری هنوز 
برای تماشاگران و منتقدان به نمایش درنیامده است و قضاوت 
دربــاره کیفیت و جایــگاه نهایی آن باید تا نخســتین نمایش 
جهانی در ونیز به تعویق بیفتد. اما انتخاب فیلم در مســابقه 
اصلی جشنواره، انتشــار نخستین تصاویر آن توسط ورایتی و 
توجه شــرکت های فروش بین‌المللی به پروژه، نشان می‌دهد 
»کمی نور« ســالن های تاریک جشــنواره ونیز تــا چه‌اندازه 
می تواند دیده شــود؛ فیلمی که از دل بحران، جنگ، فشــار 
اجتماعــی و ناامیدی آغاز می کند، امــا در نهایت می خواهد 
درباره چیــزی کاملًاً متفاوت حرف بزنــد: درباره دلایلی که 

هنوز، با وجود همه چیز، انسان را به زندگی پیوند می‌دهند. 

همســایه‌ای با لباس خواب، یک امام جماعت محلــی، یک دانش آموز و فعال 
ناشــناس معروف به »مرد ون«؛ آنها و بســیاری دیگر ایستادگی کردند. بوستوس 
سیرا، کارگردان فیلم »همه به سوی خیابان کنمور« و برنده جایزه، درباره نبرد خیابان 
کنمور توضیح می‌دهد که چگونه این فیلم برای جبران غیبت خودش ســاخته شده 
اســت. صبحی روشن در بهار ۲۰۲۱ بود؛ زمانی‌که نیروهای اداره مهاجرت بریتانیا، 
روز عید فطر را برای یورش به خانه‌ای در متنوع ترین منطقه شــهر گلاسگو انتخاب 
کردند تا دو مرد ســاکن آنجا را بازداشت کنند. اما هشت ساعت بعد، این دو مرد به 
جامعه خود بازگشتند؛ نتیجه یکی از خودجوش ترین و مؤثرترین اقدامات مقاومت 
مدنی در ســال های اخیر. صدها نفر از ســاکنان محلی، ون نیروهای مهاجرت را 
محاصره کردند و مانع حرکت آن شــدند. پنج ســال بعد، در شرایطی که نگرش ها 
نسبت به بازداشت مهاجران در سراسر بریتانیا سخت گیرانه تر شده و خشونت علیه 
معترضان در آمریکا افزایش یافته اســت، مستند »همه به سوی خیابان کنمور« به 

کارگردانی فلیپه بوستوس سیرا داستان آن روز استثنایی را روایت می کند.
فیلم »همه به ســوی خیابــان کنمور« که هم کالبدشــکافی دقیق یک اعتراض 
خیابانی است و هم نامه‌ای عاشــقانه به مفهوم اجتماع و همبستگی، تاکنون جایزه 
ویژه هیأت داوران جشنواره ساندنس را دریافت کرده است. فیلم نشان می‌دهد وقتی 
گروهی از افراد غریبه تصمیم می گیرند »امروز همان روزی است که باید تغییر ایجاد 
کنیم«، چه اتفاقی رخ می‌دهد و این تصمیم چگونه زندگی آنها را پس از آن روز تغییر 
می‌دهد. بخش عمده فیلم از تصاویری تشکیل شده که خود شرکت کنندگان در آن روز 
ثبت کرده‌اند؛ تصاویری که از شبکه های اجتماعی و آرشیو شخصی افراد جمع آوری 
شده و سپس طی چهار سال و نیم با دقت فراوان تدوین شده‌اند تا صحنه اعتراض از 
تمام زاویه های ممکن بازسازی شود. این فیلم پاسخی دقیق به اطلاعات نادرست و 

روایت های تحریف شده‌ای است که اغلب درباره منابع آنلاین مطرح می شود.
در آن روز ســرعت بســیج مردم اتفاقی عجیب بود، ســرعتی که نشانه‌ای از 
شــبکه های گســترده فعالان اجتماعی در جنوب گلاسگو داشت. شبکه هایی که 
بیش از یک قرن در این منطقه ریشــه دارند. اما همه کســانی که به این فراخوان 
پاسخ دادند، فعالان حرفه‌ای اعتراض نبودند. فلیپه بوستوس سیرا در مصاحبه های 
آرام و انســانی خود، چهره هایی را معرفی می کند که هر کدام به دلیلی متفاوت به 
خیابان آمدند: همســایه‌ای که با لباس خواب به خیابان دوید؛ فعال اجتماعی‌ای 
که یک پیام هشــدار دریافت کرد؛ امام جماعت محلــی؛ دانش آموزی که در راه 
کلاس زیست شناسی بود. همه آنها توسط نیروی کششی یک اتفاق واحد به آنجا 
کشــیده شدند. همچنان این پرسش باقی است که آیا وزارت کشور بریتانیا درباره 
تحریک آمیز بــودن انجام چنین عملیاتی در روز عید فطر فکــر کرده بود یا نه. با 
گذشت ساعات روز، ایستگاه اتوبوس نزدیک محل اعتراض به یک مرکز کوچک 
پشتیبانی تبدیل شد؛ پر از نوشــیدنی ها و خوراکی‌هایی که مردم اهدا کرده بودند، 

حتی کیک عید یک نفر.
بوستوس سیرا، کارگردان فیلم می گوید: »چیزی که خیلی‌زود توجه مرا جلب 

کرد، شــبکه امنیتی‌ای بود که پشت همبســتگی وجود داشت«. او که در بلژیک 
بزرگ شــده و پدر شــیلیایی‌اش پس از کودتای خونین پینوشــه در ســال ۱۹۷۳ 
از کشــورش گریخته بود، معتقد اســت اعتراض کنمــور تحت تأثیر جنبش جان 
سیاه پوستان مهم است، تغییری عملی در شیوه اعتراض های اجتماعی ایجاد کرد.

امــا فیلم و خــود اعتراض، ریشــه در تاریخ گلاســگو نیز دارنــد. کارگردان 
در بخش هایی کوتاه از تصاویر آرشــیوی اعتصاب‌های اجاره نشــینان و اشــغال 
کارخانه های کشتی ســازی اســتفاده می کند. نخســتین فیلم بلند موفق او، »نه 
پاساران« نیز داستان مشابهی درباره تأثیر جهانی شجاعت محلی روایت می کرد؛ 
فیلمی درباره کارگران اسکاتلندی کارخانه رولزرویس که در اعتراض به حکومت 
پینوشــه در شــیلی، از تعمیر موتورهــای هواپیماهای نیروی هوایی این کشــور 
خودداری کردند. بوستوس سیرا درباره نسل جوان فعالانی که در اعتراض کنمور 
حضور داشــتند، می گوید: »آنها در کنار کسانی ایستاده بودند که دهه ها این کار را 
انجام داده‌اند«. البته فیلم تلاش نمی کند گذشته پیچیده گلاسگو را پنهان کند. این 
شهر با تاریخ تجارت برده در اقیانوس اطلس نیز پیوند دارد. البته کل این اعتراض 
به یک اقدام شــجاعانه وابسته بود؛ اقدامی که یک فعال اجتماعی ناشناس انجام 
داد. او صبح همان روز، خود را زیر ون نیروهای مهاجرت رساند و دستش را دور 
محور خودرو حلقه کرد تا مانع حرکت آن شــود. او که از آن زمان تاکنون هویتش 
را فاش نکرده، نمی خواهد به یک قهرمان فردی تبدیل شود. در فیلم، روایت او با 
صدای اما تامپسون، بازیگر مشــهور بریتانیایی، شنیده می شود؛ کسی که از فیلم 
قبلی بوســتوس سیرا، »نه پاســاران«، تمجید کرده و تهیه کننده اجرایی این پروژه 
اســت. در یکی از جذاب ترین لحظات فیلم، تامپسون که جلوی دوربین در نقش 
»مرد ون« زیر شاســی خودرو قرار گرفته، ماسکش را پایین می کشد و می گوید: 

»این صورت من نیست، اما این کلمات من است«.
با وجود اینکه بوســتوس سیرا در فاصله کمی از محل اعتراض زندگی می کرد، 
خودش در آن روز به خیابان نرفت. او اعتراف می کند: »فکر نمی‌کردم اتفاق مثبتی 
از آن بیــرون بیاید«. اما اکنون این فیلم را نوعی جبران برای آن غیبت می‌داند: »و 
باید به‌یاد داشــته باشیم: اگر حاضر نشــویم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. من آن شادی 
جمعی و آن ابراز همدلی را از دســت دادم؛ چیزی که برای من معنای خوشبختی 

دارد. نکته این است که فقط باید همچنان حاضر شویم«.

مقاومت با پیژامهمقاومت با پیژامه
درباره مستند »همه به سوی خیابان کنمور« 

ساخته بوستوس سیرا

گزارش: سینمای جهان
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تحول ساختاری یکی از مهم ترین ویژگی های توسعه اقتصادی 
اســت. کشــورهای فقیر معمولًاً بخش بزرگــی از نیروی کار و 
منابع خــود را در فعالیت هایی با بهره‌وری پایین به کار می گیرند. 
با توســعه اقتصاد، ســرمایه و نیروی کار به تدریج از کشاورزی 
ســنتی و فعالیت های کم‌بازده به صنعت سپس خدمات مدرن و 
فعالیت های دانش بنیان منتقل می شــوند. پرسش مهم این است 
که چه کســی باید جهت این حرکت را تعیین کند، دولت یا بازار؟ 
استدلال اصلی طرفداران بازار از مسئله اطلاعات آغاز می شود. 
هیــچ دولت یا نهــاد برنامه‌ریــزی نمی تواند به‌ انــدازه میلیون ها 
تولیدکننده، مصرف کننده و ســرمایه گذار دربــاره نیازهای بازار، 
هزینــه تولید، فناوری و فرصت های اقتصادی اطلاعات داشــته 
باشــد. قیمت ها این اطلاعات پراکنده را منتقل می کنند. افزایش 
قیمت یا سودآوری یک محصول به سرمایه گذاران علامت می‌دهد 

که منابع بیشــتری به آن حوزه منتقل کنند و کاهش تقاضا یا زیان 
نیز آنهــا را به خروج از فعالیت های کم بازده وادار می کند. در این 
نگاه، تحول ســاختاری نتیجه میلیون ها تصمیم غیرمتمرکز است 
نه اجرای یک نقشــه از پیش تعیین  شــده. مســئله دوم، کشف 
مزیت هــای اقتصادی اســت. دولت ممکن اســت تصور کند، 
آینده یک کشــور در خودروســازی، فولاد، پتروشیمی یا صنایع 
الکترونیکی اســت اما تشخیص اینکه کدام صنعت واقعاًً قابلیت 
رقابت دارد، آسان نیست. سرمایه گذار خصوصی که سرمایه خود 
را به خطر می‌اندازد، انگیزه بیشتری برای کشف فعالیت سودآور، 
کنترل هزینه و کنار گذاشــتن پروژه شکســت خورده دارد. بازار 
از طریق ســود و زیان نوعی فرآیند آزمون و خطا ایجاد می کند. 
رقابــت نیز اهمیــت دارد. اگر دولت صنعتــی را انتخاب و برای 
ســال های طولانی با تعرفه، اعتبار ارزان و انحصار از آن حمایت 
کند، ممکن اســت بنگاه هایی شــکل بگیرند که بقای آنها نه به 
بهره‌وری بلکه به ادامه حمایت دولت وابســته باشد. در مقابل، 
رقابت بنگاه‌ها را وادار می کند فناوری بهتر به کار گیرند، هزینه را 
کاهش دهند و به خواست مصرف کننده توجه کنند. از این منظر 

کار بازارکار بازار
چرا باید تحول ساختاری اقتصاد را به نیروهای بازار سپرد؟

تحول ســاختاری، زمانی ارزشمند است که منابع به فعالیت های 
بهره‌ورتر منتقل شوند نه صرفاًً زمانی که سهم یک صنعت خاص 
افزایش پیدا کند. با این  حال ســپردن تحول ســاختاری به بازار 
بــه معنای بی نیازی از دولت نیســت. بازار نیز با شکســت هایی 
روبه‌روست. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه منافع‌اش ممکن 
است به بنگاه های دیگر سرریز کند؛ ایجاد یک صنعت جدید به 
زیرســاخت، نیروی انسانی ماهر و شبکه تأمین کنندگان نیاز دارد 
و بازارهای مالی نیز همیشــه حاضر نیستند، پروژه‌های جدید و 
پرریسک را تأمین مالی کنند. در چنین شرایطی سرمایه گذاری‌ای 
که برای کل اقتصاد ســودمند است ممکن است از دید یک بنگاه 
خصوصی صرفه اقتصادی نداشــته باشــد. به همین دلیل بحث 
امروز اقتصاد توســعه کمتر میان دو گزینه مطلــق بازار یا دولت 
جریان دارد. پرســش مهم تر این اســت که دولت کجا و چگونه 
مداخلــه کند. دولت می تواند زیرســاخت فراهم کند، آموزش را 
بهبود دهد، از تحقیق و توسعه حمایت کند، موانع ورود بنگاه ها را 
بردارد و ناکامی بازار را کاهش دهد. بدون اینکه الزاماًً تعیین کند 
کدام شرکت باید برنده شود. تجربه توسعه نیز نشان می‌دهد، بازار 
و دولت در بسیاری از اقتصادهای موفق مکمل یکدیگر بوده‌اند. 
بازار در کشف فرصت ها و تخصیص غیرمتمرکز منابع مزیت دارد 
و دولت می تواند، موانعی را برطــرف کند که بازار به تنهایی قادر 
به حل آنها نیســت. بنابراین پرســش اصلی این است که چگونه 
می توان، اجازه داد بازار مســیرهای تازه را کشف کند بدون آنکه 
شکســت های بازار مانع دگرگونی اقتصاد شوند و چگونه دولت 

می تواند کمک کند بدون آنکه خود به مانع تحول تبدیل شود؟

بورس تهران در دومین روز هفته صحنه‌ای کم ســابقه 
از برتــری خریداران بود. از همان دقایق ابتدایی معاملات 
تقاضــا در بخش بزرگی از بازار دســت بالا را داشــت و 
هرچه به پایان بازار نزدیک شدیم، فاصله میان خریداران و 
فروشندگان بیشتر شد. حاصل این وضعیت، رشد بیش از 
2 درصدی هر دو شاخص اصلی، سبزپوشی بیش از ۷۶۰ 
نماد و تشــکیل بیش از ۵۰۰ صف خرید بود. با این‌ حال 
شاید مهم‌ترین اتفاق معاملات دیروز نه در تابلو شاخص ها 
بلکه در جریان نقدینگی رخ داد؛ جایی  که بیش از 5 هزار 
میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار ســهام شد و همزمان 
نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از صندوق های درآمد ثابت 

خارج شد.
معاملات بورس تهران دیروز دوشــنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 
با رشــد قدرتمند شــاخص‌های اصلی به پایان رســید. 
شــاخص کل با افزایش ۱۳۱ هزار و ۵۷۱ واحدی معادل 
۲.۲۸ درصد به ســطح 5 میلیون و ۸۹۷ هزار و ۹۴۹ واحد 
رســید و در آســتانه ورود به کانال ۵.۹ میلیون واحد قرار 
گرفت. شــاخص هم‌وزن نیز همپای شاخص کل حرکت 
کــرد و با رشــد ۳۶ هــزار و ۵۱۷ واحدی معــادل ۲.۲۴ 
درصد، در ســطح یک میلیون و ۶۶۴ هــزار و ۵۸۰ واحد 
ایستاد. نزدیک بودن درصد رشد دو شاخص، پیام مهمی 
درباره ترکیب معاملات دیروز دارد. تقاضا برخلاف برخی 
دوره های صعودی، تنها در نمادهای بزرگ و شاخص ساز 
متمرکز نبود و شــرکت های کوچک و متوســط نیز سهم 
قابل توجهــی از موج صعــودی بازار داشــتند. به همین 
دلیل می توان معــاملات دیروز را صعودی فراگیر در بخش 
عمده بازار توصیف کــرد. آمار نمادهای مثبت و منفی نیز 
گســتردگی تقاضا را تأیید می کند. در پایان معاملات ۷۶۲ 
نمــاد در محدوده مثبت قرار داشــتند و تنهــا ۶۷ نماد با 
کاهش قیمت مواجه شــدند. به این ترتیب تعداد نمادهای 
مثبت بیــش از ۱۱ برابــر نمادهای منفی بــود. وضعیت 
صف های خرید و فروش حتی تصویر روشن‌تری از برتری 
تقاضا ارائه می‌دهــد. در پایان بازار ۵۳۳ نماد صف خرید 
داشتند، درحالی‌ که تعداد نمادهای دارای صف فروش تنها 
۱۴ مورد بود. ارزش ســفارش های خرید نیز به ۱۳ هزار و 
۷۶۰ میلیارد تومان رسید اما در مقابل ارزش سفارش های 
فروش تنها ۳۸۰ میلیارد تومان بود. چنین فاصله‌ای میان 
سفارش های خرید و فروش نشان می‌دهد که بخش بزرگی 
از تقاضای شــکل گرفته در بازار بدون عرضه متناظر باقی 
مانده اســت. مهم ترین متغیر معاملات دیروز را می توان، 
جریان ورود پول حقیقی دانست. در پایان معاملات 5  هزار 
و ۱۳۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد سهام، حق تقدم 
و صندوق های سهامی شد؛ رقمی که از افزایش محسوس 
تمایــل ســرمایه گذاران حقیقی به حضور در بازار ســهام 
حکایت دارد. همزمان صندوق های درآمد ثابت با خروج 
یک هزار و ۹۴۸میلیارد تومان پول مواجه شــدند. کنار هم 
قرار دادن این دو عدد اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخشی از 
نقدینگی در حال خروج از دارایی های کم‌ریسک و حرکت 
به سمت بازار سهام اســت. تداوم این روند می تواند یکی 
از مهم ترین عوامل حمایت کننده از بازار در روزهای آینده 
باشد. برتری خریداران در سرانه معاملات نیز قابل مشاهده 
بود. ســرانه خرید حقیقی ها به ۹۰.۴ میلیون تومان رسید 
درحالی‌ که ســرانه فروش ۷۲.۶ میلیون تومان بود. قدرت 
خرید حقیقی نیز در سطح ۱.۲۵ قرار گرفت که نشان‌دهنده 
دســت بالاتر خریداران در معاملات دیروز اســت. ارزش 
معاملات ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی دیروز 
به ۲۶ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان رســید و حجم معاملات 
نیز ۶۴.۳ میلیارد سهم ثبت شد. ارزش معاملات نسبت به 
روز گذشته، کاهش داشت اما در شرایط فعلی این کاهش 
لزوماًً نشــانه تضعیف تقاضا نیســت. وقتی ۵۳۳ نماد در 
صف خرید قرار دارند، بخش قابل توجهی از تقاضای بازار 
امکان تبدیل شدن به معامله را پیدا نمی کند. کمبود عرضه 
سبب می شــود، بخشــی از خریداران پشت صف‌ها باقی 
بمانند و در نتیجه با وجود تقاضای بالا، گردش معاملات 
محدود شود. بنابراین کاهش ارزش معاملات دیروز را باید 
در کنار تعداد بالای صف‌های خرید، ورود بیش از 5 همت 
پول حقیقی و فاصله چشمگیر میان سفارش های خرید و 
فروش تحلیل کرد. مجموعه این متغیرها نشان می‌دهد که 
کاهش ارزش معاملات بیش از آنکه حاصل عقب نشــینی 
خریداران باشــد، نتیجه کمبود عرضه در بازاری است که 
فعلًاً تقاضا در آن دســت بالا را دارد. اکنون مسئله اصلی 
برای ادامه مســیر بورس این است که با افزایش احتمالی 
عرضه ها در روزهــای آینده، قدرت خریداران تا چه اندازه 

حفظ خواهد شد.

غلبه خریداران
 چرا بیش از ۵۰۰ نماد بورس تهران 

در صف خرید قرار گرفتند؟

روایت های اغراق آمیز درباره جنگ بر ســر معادن کم نیســتند. یک 
روز شــایع می شود، دریاچه ارومیه را عمداًً خشــک کرده‌اند تا لیتیوم آن 
را اســتخراج کنند و روز دیگر حمله آمریکا به افغانستان به ذخایر لیتیوم 
این کشور نسبت داده می شود. ادعاهایی که شواهد کافی برای اثبات آنها 
وجود ندارد. اما پشت این روایت های توطئه آمیز، واقعیتی جدی تر در حال 
شکل گیری اســت. آمریکا و اروپا نگران تسلط چین بر فرآوری عناصر 
خاکی کمیاب هستند. واشنگتن و پکن برای نفوذ در معادن مس و کبالت 
کنگو رقابت می کنند. آمریکا و دانمارک برای جلوگیری از واگذاری یک 
پروژه بزرگ عناصر خاکی کمیاب گرینلند به ســرمایه گذاران چینی وارد 
عمل شده‌اند و هند برای دسترسی به لیتیوم شیلی و آرژانتین سرمایه گذاری 
می کند. حتی جمهوری دموکراتیک کنگو که در ســال ۲۰۲۵ حدود ۷۴ 
درصد کبالت معدنی جهان را تولیــد می کرد از محدودیت صادرات برای 

افزایش قدرت چانه‌زنی خود استفاده کرده است. 
بنابراین اگرچه بســیاری از داســتان های مربوط بــه »جنگ پنهان 
معادن« اغراق آمیزند، اصل رقابت دیگر افسانه نیست. چین در سال های 
اخیــر برای برخی عناصر خاکی کمیاب و مــواد مورد نیاز زنجیره باتری، 
محدودیت صادراتی وضع کرده و آســیب پذیری صنایع خودرو، فناوری و 
دفاعی کشــورهای دیگر را آشکار کرده است. جهان آرام آرام وارد دوره‌ای 
شــده که در آن امنیت اقتصادی فقط با دسترســی به نفت و گاز تعریف 
نمی شــود. مس، لیتیوم، کبالت، گرافیــت و عناصر خاکی کمیاب نیز به 
منابع قدرت تبدیل شــده‌اند. پرسش این است که آیا معادن حیاتی همان 
نقشــی را در ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم خواهند داشت که نفت در قرن 

بیستم داشت؟
برای بیش از یک قرن هر جا سخن از ژئوپلیتیک انرژی بود، نام نفت 
به میان می آمد. قدرت های بزرگ برای دسترسی مطمئن به نفت، سیاست 
خارجی طراحی می کردند، مســیرهای انتقال آن اهمیت استراتژیک پیدا 
می کرد و خاورمیانه به دلیل در اختیار داشــتن بخش بزرگی از ذخایر نفت 
جهان به یکی از کانون های اصلی رقابت قدرت ها تبدیل شــد. اکنون در 
کنار نفت، گروه دیگری از منابع طبیعی آرام آرام وارد محاسبات ژئوپلیتیک 
شــده‌اند: لیتیوم، مس، نیکل، کبالت، گرافیت، عناصر خاکی کمیاب و 
ده ها ماده معدنی دیگر که بدون آنها ساخت باتری، خودروی برقی، توربین 
بادی، شبکه برق، نیمه‌رسانا، تجهیزات نظامی و بسیاری از فناوری های 
پیشــرفته دشوار یا ناممکن است. همین وابستگی سبب شده، رقابتی که 
زمانی عمدتاًً بر سر چاه های نفت جریان داشت امروز به معادن و مهم تر از 
آن به کارخانه های فرآوری و پالایش مواد معدنی نیز کشیده شود. آژانس 
بین‌المللی انرژی در تازه ترین گزارش خود که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشــر شد 
هشــدار داده اســت که مواد معدنی حیاتی اکنون در مرکز مباحث امنیت 
انرژی، امنیت اقتصادی و امنیت ملی قرار گرفته‌اند. در ســال ۲۰۲۵ نیز 
محدودیت های صادراتی نشان داد، تمرکز زنجیره تأمین این مواد دیگر فقط 

یک خطر فرضی نیست. 

اصلا ماده معدنی حیاتی چیست؟
اصــطلاح  Critical Minerals را بهتر اســت »مــواد معدنی حیاتی« 
ترجمه کرد نه صرفاًً مواد معدنی کمیــاب یا خاص. حیاتی بودن الزاماًً به 
 معنای کمیاب  بودن یک ماده در پوســته زمین نیســت. یک ماده زمانی 

حیاتی می شود که اقتصاد یا امنیت ملی به آن وابستگی زیادی داشته باشد 
و همزمان زنجیره تأمین آن در برابر اختلال آسیب پذیر باشد. به همین دلیل 
فهرست مواد حیاتی کشورها یکسان نیست و با تغییر فناوری و مناسبات 
ژئوپلیتیک تغییر می کند. سازمان زمین شناسی آمریکا در فهرست نهایی 
ســال ۲۰۲۵ خود ۶۰ ماده را حیاتی طبقه بندی کرده اســت. در میان این 
فهرست بلندبالا چند گروه اهمیت بیشتری دارند. لیتیوم قلب بسیاری از 
باتری های قابل شارژ اســت. نیکل و کبالت در برخی شیمی های باتری 
و آلیاژهای پیشــرفته کاربرد دارند. گرافیت ماده مهم آند باتری هاســت. 
مــس تقریباًً همه‌ جا در اقتصاد برقی آینده حضور دارد؛ از شــبکه انتقال 
برق تا خودرو برقــی و مراکز داده. عناصر خاکی کمیاب مانند نئودیمیم، 
دیســپروزیم و تربیوم برای آهنرباهای دائمی مورد استفاده در موتورهای 
برقــی، توربین های بادی و تجهیزات پیشــرفته اهمیــت دارند. گالیوم و 
ژرمانیوم نیز در نیمه‌رساناها و صنایع پیشرفته کاربرد دارند. اگر قرار باشد 
از میــان آنها چند ماده را برای اقتصــاد آینده انتخاب کنیم، مس، لیتیوم، 
گرافیت و عناصر خاکی کمیاب در ردیف نخست قرار می گیرند. البته پاسخ 
به این پرسش به فناوری بستگی دارد. تغییر فناوری باتری می تواند، اهمیت 
کبالت یا نیکل را کاهش دهد اما جایگزین‌ کردن مس در شبکه های عظیم 

برق بسیار دشوارتر است.

لیتیوم نفت آینده است؟
تعبیر »لیتیوم، نفت آینده« جذاب اســت امــا از نظر اقتصادی چندان 
دقیق نیست. نفت سوختی است که پس از مصرف از بین می‌رود و اقتصاد 
جهانی باید دائماًً آن را استخراج کند. فلزات چنین نیستند؛ مس، لیتیوم یا 
نیکل پس از استفاده در خودرو یا باتری از بین نمی‌روند و در صورت وجود 
فناوری و زیرساخت مناسب می توان آنها را بازیافت کرد. این تفاوت بنیادی 
سبب می شود که اقتصاد مواد معدنی حیاتی دقیقاًً شبیه اقتصاد نفت نباشد. 
از سوی دیگر احتمالًاً هیچ ماده‌ای به تنهایی جای نفت را نخواهد گرفت. 
اقتصاد انرژی جدید به ســبدی از مواد معدنی وابسته خواهد بود. آژانس 
بین‌المللی انرژی پیش بینی می کند در ســناریوی سیاست‌های اعلام‌ شده، 
تقاضای مواد معدنی کلیدی تا ســال ۲۰۴۰ تقریباًً دو برابر شــود. تقاضای 
لیتیوم بیش از ســه برابر می شود و تقاضای نیکل، گرافیت و عناصر خاکی 
کمیاب بین ۵۰ تــا ۹۰درصد افزایش می‌یابد. مــس از نظر حجم افزایش 
تقاضا، جایگاه ویــژه‌ای دارد و تا ۲۰۴۰ حدود 7 میلیون تن به تقاضای آن 
اضافه می شود. بنابراین شاید تعبیر دقیق تر این باشد: مس رگ‌های اقتصاد 
برقی است، لیتیوم یکی از کلیدهای ذخیره انرژی و عناصر خاکی کمیاب از 

اجزای حساس ماشین آلات اقتصاد جدید هستند.

چرا رقابت سیاسی شده است؟
مشــکل جهان فقط مقدار ذخایر نیســت. مشــکل اصلــی تمرکز 
جغرافیایی زنجیره تأمین است. در اقتصاد نفت، کشورهای متعددی نفت 
تولید می کنند و پالایشــگاه ها در نقاط مختلف جهان وجود دارند. اما در 
برخی مواد معدنی حیاتی، اســتخراج در چند کشــور و فرآوری در تعداد 
حتی کمتری از کشــورها متمرکز شده اســت. آژانس بین‌المللی انرژی 
می گوید یک کشــور در پالایش ۱۹ مورد از ۲۰ ماده استراتژیک مرتبط با 
انرژی موقعیت مسلط دارد و متوسط سهم آن حدود ۷۰ درصد است. در 
بسیاری از این موارد آن، کشور چین است. این تمرکز در بخش هایی مانند 
گرافیت و عناصر خاکی کمیاب بسیار شدید است. چین تا سال ۲۰۳۵ نیز 
طبــق پروژه های موجود احتمالًاً بیش از ۶۰ درصد لیتیوم و کبالت تصفیه 
 شــده و حدود ۸۰ درصد گرافیت باتری و عناصر خاکی کمیاب فرآوری 

 شــده را تأمین خواهد کرد. این همان جایی است که معدن به ژئوپلیتیک 
تبدیل می شــود. محدودیت صادرات چند ماده با حجم تجارت نســبتاًً 
کوچک می تواند، کارخانه هایی با صدها میلیارد دلار تولید را مختل کند. 
آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده است که اجرای کامل محدودیت های 
مربوط به عناصر خاکی کمیاب می تواند، سالانه حدود ۶.۵ تریلیون دلار 
تولید پایین‌دستی خارج از چین را در صنایع خودرو، فناوری پیشرفته، دفاع 

و انرژی در معرض خطر قرار دهد.

خاورمیانه وارد عصر معدن می شود
برای خاورمیانه این تحول هم تهدید اســت و هم فرصت. منطقه‌ای 
که اهمیت ژئوپلیتیکش در قرن بیســتم عمدتاًً از نفت و گاز ناشی می شد 
اکنون تلاش می کنــد در اقتصاد معدنی جدید نیــز جایگاهی پیدا کند. 
عربســتان ســعودی جدی ترین نمونه اســت. ریاض، معدن را یکی از 
پایه های تنوع بخشی اقتصاد پس از نفت معرفی کرده و ارزش ثروت معدنی 
بالقوه کشــور را حدود ۲.۵ تریلیون دلار برآورد کرده است؛ البته این رقم 
ارزش تخمینی منابع زیرزمینی اســت و نباید آن را با ذخایر اثبات‌ شده یا 
درآمد قابل تحقق یکی دانست. عربســتان دارای بوکسیت، مس، طلا، 
روی، فســفات و مواد معدنی دیگر است. داده های USGS نشان می‌دهد 
این کشور در ســال ۲۰۲۳ حدود ۵.۴ میلیون تن بوکسیت استخراج کرده 
و محتوای مس کنســانتره تولیدی آن حدود ۷۲ هزار تن بوده اســت. اما 
جاه طلبی عربســتان فقط استخراج نیست. هدف بزرگ تر قرار گرفتن در 
میانه زنجیره ارزش است؛ یعنی فرآوری، پالایش و جذب سرمایه گذاری 
معدنی. این همان درسی است که تجربه نفت نیز نشان می‌دهد: مالکیت 
منبع طبیعی به تنهایی تضمین کننده قدرت اقتصادی نیســت. عمان نیز 
سابقه طولانی در استخراج مس و کرومیت دارد و توسعه بخش معدن را 
بخشی از برنامه تنوع بخشی اقتصادی خود قرار داده است. ترکیه در منطقه 
از جایگاه بســیار مهمی در بور برخوردار اســت و علاوه بر آن پروژه هایی 
برای توسعه عناصر خاکی کمیاب دنبال می کند. اردن نیز با ذخایر و تولید 
فسفات و پتاس، جایگاه قابل توجهی در مواد اولیه کودهای شیمیایی دارد؛ 

موادی که امنیت غذایی به آنها وابسته است.

ایران کجای نقشه قرار دارد؟
ایران از نظر تنوع زمین شناســی کشور فقیری نیست. مس مهم ترین 
دارایی ایران در بحث مواد معدنی حیاتی است. گزارش تازه USGS درباره 
صنعت معدنی ایران می گوید، ذخایر اثبات  شــده و احتمالی سنگ مس 
ایران در ســال ۲۰۲۳ در پی اکتشــافات جدید به بیــش از ۲۰ میلیارد تن 
سنگ معدن افزایش یافته اســت. فقط کانسار سریدون در کرمان دارای 
حدود ۳.۷ میلیارد تن منابع ســنگ مس برآورد شده است. ایران علاوه 
بر مس دارای روی، ســرب، کرومیت، ســنگ آهن و برخی دیگر از مواد 
معدنی است. درباره کشــف ذخایر بزرگ لیتیوم در ایران نیز در سال های 
گذشته ادعاهایی مطرح شــده اما میان »منابع زمین شناختی«، »ذخایر 
قابل استخراج اقتصادی« و »ظرفیت واقعی تولید« تفاوت بزرگی وجود 
دارد. بنابرایــن تا زمانی‌ که اکتشــاف تفصیلی، عیارســنجی، مطالعات 
اقتصادی و تولید تجاری انجام نشــده باشــد، قــرار دادن ایران در ردیف 
قدرت های لیتیومی جهان زودهنگام اســت. مســئله ایران اساساًً فقط 
داشتن معدن نیست. رقابت جهانی جدید بیش از هر چیز بر زنجیره ارزش 
متمرکز است. کشوری ممکن است، ماده معدنی داشته باشد اما فناوری 
استخراج، سرمایه، آب، انرژی، زیرساخت حمل‌ونقل یا توان فرآوری آن 

را نداشته باشد و در نتیجه سهم اندکی از ارزش نهایی نصیب‌اش شود. 

جنگ بر سر لیتیوم
رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی، چگونه مسیر اقتصاد جهان را تغییر می دهد؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد
مهتا معرفت

گروه اقتصاد

جمشید پیشقدم

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی



07  سال نهم  شماره 2305
سه شنبه 27 مرداد 1405 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه
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گروه اجتماعی:‌ نشســت خبــری غلامرضا نوری قزلجــه، وزیر جهاد 
کشــاورزی، با حضور اصحاب رسانه روز دوشنبه در محل این وزارتخانه 
برگزار شــد. او در این نشســت ضمن تشــریح آخریــن وضعیت تأمین 
کالاهای اساسی به پرسش های »سازندگی« درباره دلایل افزایش قیمت 
مواد غذایی، وضعیت ذخایر کالاهای اساســی، نگرانی ها درباره کمبود 
گنــدم، رفع دوباره ممنوعیت واردات برنج و ماجرای تخلف احتمالی ۴۵ 
هزار میلیاردی واردات نهاده های دامی پاسخ داد. وزیر جهاد کشاورزی در 
پاسخ به پرسشی درباره روند افزایش قیمت مواد غذایی، تأکید کرد که در 
تحلیل آمارهای تورمی باید میان افزایش قیمت یک کالا و روند کلی تورم 
تفاوت قائل شــد. او گفت، آمار تورم کالاهای خوراکی شامل گروه های 
مختلفی است که بخش آشامیدنی ها نیز در آن لحاظ می‌شود و می تواند بر 

تغییرات قیمتی اثرگذار باشد.
به گفته نوری قزلجه، براســاس دسته بندی آماری، روند تورم 
ماهانــه این بخــش از بهمن ‌ماه از ‌۱۵.۵ درصــد به ‌۲.۵ درصد 
کاهش پیدا کرده است. او با اشــاره به اینکه »روایت اولیه یک 
موضوع گاهی بیش از پاســخ نهایی مورد توجــه قرار می‌گیرد« 
گفت: »من مسئولیت پاسخگویی دارم و معتقدم، پرسش‌ها نیز 
باید براساس اطلاعات دقیق مطرح شوند. در مسائل اقتصادی 
باید آمار و داده های دقیق مبنا قرار گیرد«. با این‌ حال وزیر جهاد 
کشاورزی تأکید کرد که افزایش قیمت ها را انکار نمی کند. او با 
اشاره به قیمت مرغ گفت: »سال گذشته قیمت مرغ حدود ‌۱۴۰ 
هزار تومان بود و اکنون به حدود ‌۳۷۰ هزار تومان رسیده است اما 

باید بررسی کنیم، دلیل این افزایش چیست«.

جنگ و افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی
نوری قزلجه یکی از عوامل اثرگــذار بر افزایش قیمت ها را پیامدهای 
جنگ عنوان کــرد و گفت، افزایــش قیمت جهانی مــواد اولیه، هزینه 
حمل‌ونقل و ریســک های تجاری، هزینه تولید و واردات را افزایش داده 
اســت. به گفته او، قیمت های جهانی مواد اولیه حــدود ۱۰ تا ‌۲۰ درصد 
افزایش داشــته و هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی نیــز بین ۱۲۰ تا ‌۲۰۰ درصد 
رشد کرده اســت. همچنین هزینه های ناشی از محدودیت های تجاری، 
بیمه کشتی ها و ریسک انتقال کالا باعث شده، هزینه واردات مواد اولیه 
حــدود ‌۸ درصد افزایش پیدا کند. او افزود که شــرایط معاملات تجاری 
نیز تغییر کرده اســت. پیش از این فروشــندگان خارجی کالا را تحویل 
می‌دادند و تســویه مالی با فاصله انجام می شــد اما اکنون در بسیاری از 
موارد، فروشندگان درخواست پرداخت در مبدأ دارند که هزینه‌های مالی 
و تجاری جدیدی ایجاد کرده اســت. وزیر جهاد کشاورزی همچنین به 
آسیب برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ اشاره کرد و گفت، آسیب 
به بخش هایی مانند صنایع بســته بندی، پلاســتیک و فلزات نیز بر هزینه 

تولید اثر گذاشته است.

رشد هزینه نهاده ها و افزایش قیمت تمام شده
نوری قزلجه در ادامه به عوامل داخلی افزایش هزینه تولید اشــاره کرد 
و گفت، هزینه نیروی کار حدود ‌۶۰ درصد افزایش داشــته، هزینه انرژی 

در بخش‌های مختلف بین ۴۰ تا ‌۲۰۰ درصد رشد کرده و هزینه حمل‌ونقل 
نیز طی یک ســال حدود ‌۹۰ درصد افزایش یافته اســت. او درباره بخش 
کشــاورزی گفت، اصلاح نرخ ارز باعث افزایش قابل توجه هزینه برخی 
نهاده‌ها شده است؛ به  طوری که هزینه کود شیمیایی حدود ‌۳۰۰ درصد و 

قیمت سموم حدود ‌۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به صنعت مرغداری توضیح داد که 
افزایش قیمت نهاده ها مســتقیماًً بر قیمت تمام شده اثر گذاشته است. به 
گفته او، قیمــت ذرت از حدود ‌۱۱ هزار تومان به ‌۴۳ هزار تومان، کنجاله 
از حدود ‌۲۰ هزار تومان به ‌۸۵ هزار تومان و روغن خام از ‌۵۵ هزار تومان 
به ‌۲۸۵ هزار تومان رسیده است. او با اشاره به وابستگی کشور به واردات 
روغن خام گفت، بیش از  ‌۹۰درصد روغن مورد نیاز کشــور وارداتی است 

و تغییرات هزینه هــای واردات بر قیمت نهایی اثر می گذارد. نوری قزلجه 
همچنین گفت در بودجه امســال حدود ‌۲۰۰ هزار میلیــارد تومان هزینه 
مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی برای کالاهای اساسی 
پیش بینی شــده که در سال های گذشته وجود نداشــته است. به گفته او 
مجموع ایــن عوامل حدود ۵۰۰ تا ‌۶۰۰ هزار میلیارد تومان اثر هزینه‌ای بر 
کالاهای اساسی ایجاد کرده است. او افزود بخشی از این افزایش هزینه ها 
از طریق حمایت های دولتی جبران شده و دولت ماهانه حدود یک میلیون 
تومان به ‌ازای هر ایرانی پرداخت می کند که مجموع آن نزدیک به ۹۰ هزار 
میلیارد تومان در ماه اســت. با این‌ حال بخشــی از آثار افزایش هزینه ها 

همچنان نیازمند جبران است.

افزایش قیمت؛ گران فروشی یا افزایش هزینه تولید؟
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش سازندگی که آیا افزایش 
قیمت محصولات کشاورزی ناشی از گران فروشی تولیدکنندگان است یا 

افزایش هزینه تولید، گفت این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند.
او تأکیــد کرد، اگر تولیدکننده‌ای گران فروشــی کند باید با آن برخورد 
شــود اما اگر قیمت تمام شده تولید افزایش یافته باشــد، نمی توان صرفاًً 
تولیدکننده را مقصر دانست. نوری قزلجه گفت، کاهش دستوری قیمت ها 
می تواند به توقف تولید منجر شــود و مثال زد: »اگر قیمت تمام شده مرغ 
۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان باشــد و تولیدکننده را مجبور کنیم آن را ۲۶۰ هزار 
تومان عرضه کند شــاید یک دوره تولید کند امــا در دوره بعد دیگر توان 

تأثیر جنگ بر معیشتتأثیر جنگ بر معیشت
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری مطرح کرد:افزایش هزینه های تولید به دلیل وقوع جنگ است

محیط زیست

آلودگی نفتی در آب های اطراف قشم وارد مرحله‌ای 
فرسایشی شــده است؛ هر بار بخشی از ساحل و دریا 
پاک سازی می شــود، موج تازه‌ای از لکه های نفتی از 
راه می‌رســد و مناطق پاک سازی  شــده را دوباره آلوده 
می کند. امید صدیقی، مدیرکل دفتر بررســی و مقابله 
با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست 
می گویــد، حجم آلودگی گســترده اســت و در برخی 
نقاط، نفت تا عمق ۱۰ تا ۲۰ ســانتی متری بســتر نفوذ 
کرده اســت. اما مشــکل فقط حجم نفت نیست. به 
گفته صدیقی، جریان های دریایی و باد، مسیر لکه‌ها را 
تغییر می‌دهند و رصد و پیش بینی حرکت آنها را دشوار 
کرده‌اند. در عیــن  حــال، او از محدودیت هایی خبر 
داده که عملیات مقابله با آلودگی را با چالش بیشتری 
روبه‌رو کرده اســت؛ به گفته این مقام مســئول، نهاد 
نظامی اجازه پرواز پهپادهای شناســایی و ورود برخی 

شناورهای پاک سازی به منطقه را نمی‌دهد.
بخشی از تجهیزات و شــناورهای مورد نیاز نیز در 
جریان جنگ آســیب دیده‌اند و تعدادی از شناورهای 
خدماتی، امــدادی و مقابلــه با آلودگی هــدف قرار 
گرفته‌اند. هرچند بوشــهر به عنوان اســتان معین وارد 
عملیات شده و شناور تخصصی »دریاپاک« نیز برای 
کمک اعزام شده است اما تداوم محدودیت ها می‌تواند 

توان پاک سازی را کاهش دهد.
در سوی دیگر خلیج فارس، عمان نیز با یک آلودگی 
نفتی مواجه اســت اما بنــا بر گزارش ها، منشــأ لکه 
نفتی این کشــور با آلودگی قشم متفاوت است. عمان 
بــرای مهار بحران از پایش هوایــی و دریایی، بوم های 
مهارکننده و ظرفیت شرکت های تخصصی بین‌المللی 

استفاده کرده است.
در ایران اما هنوز درخواســت رســمی برای کمک 
بین‌المللی مطرح نشده اســت. صدیقی به رویداد 24 
می گوید، اعلام نیاز در این زمینه برعهده سازمان بنادر 
اســت. او همچنین برآورد کرده که بازگشت منطقه به 
شرایط پایدار زیست محیطی با احتساب پاک سازی و 
احیا، دســت کم 4 تا 5 سال زمان می برد؛ بحرانی که با 

هر موج تازه نفت، نقطه پایان آن دورتر می شود.

قشم نفتی  آلودگی 
نفت تا ۲۰ سانتی متر

در بستر نفوذ کرده است

جنــگ و محاصره دریایــی و تحریم اضلاع مثلثی هســتند که 
نقــش خود را بر کمبود دارو به خوبی نشــان می‌دهند. نامه‌ای که 
دیروز روی ســامانه کدال بورس نشست، خط بطلانی کشید بر 
تمام اظهارات رسمی مســئولان وزارت بهداشت. شرکت شیمی 
داروپخش )دشیمی( صراحتاًً اعلام کرد براساس نامه سازمان غذا 
و دارو، تمام محصولات این شرکت از شمول دریافت ارز ترجیحی 
خارج شده و قیمت گذاری آنها دیگر تابع مصوبات دولتی نیست. 
این افشــاگری درحالی رخ داد که تنها چند روز پیش از آن، وزیر 
بهداشت اعلام کرده بود، مسئولان اقتصادی دولت و مجلس قانع 
شده‌اند که شرایط کشــور برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب 

نیست و این موضوع »فعلًاً در دستورکار قرار ندارد«.

بحرانی که از زمستان 1404 آغاز شد
دومینو تغییر نرخ ها از ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ کلید خورده بود؛ زمانی 
کــه دولت تصمیم گرفت، ارز ۲۸هــزار و ۵۰۰ تومانی را از ابتدای 
زنجیره واردات کالاهای اساسی حذف کند. اگرچه در نگاه اول، 
هدف این طــرح اصلاح بازار خوراکی هــا و توزیع کالابرگ یک 
میلیون تومانی بود اما کارشناســان اقتصــاد سلامت همان زمان 
هشدار دادند که بدنه کم‌رمق صنعت دارو، توان تحمل این شوک 
را ندارد. حذف ارز دولتی یعنی جهش چندبرابری نیاز به نقدینگی 
در زنجیره‌ای که از پیش با بحــران مطالبات معوق مواجه بود. با 
ورود به سال جدید، داده‌های آماری صورت واقعی این تصمیم را 
عریان کرد. ۱۳ خرداد سال جاری، مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس 
ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، پرده از کسری ۹۰۰ 
میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو طی ۴ ماه برداشــت. سهم ارزی 
این صنعــت از ۳.۵ میلیارد به ۳ میلیارد دلار رســید و نیاز ۱۰۵ 
هزار میلیــارد تومانی جدیدی برای تامین نقدینگی روی دســت 

تولیدکنندگان گذاشت؛ بار مالی سنگینی که بیمه ها از پذیرش آن 
شانه خالی کردند تا هزینه آن مستقیم به سفره بیماران منتقل شود.

هزینه کرد از جیب بیماران خاص
نخســتین ترکش های این سیاســت ارزی، حساس ترین 
گروه هــای درمانی را هدف گرفت. خردادماه امســال انجمن 
تالاســمی ایران در اطلاعیه‌ای از حذف ناگهانی ارز داروهای 
وارداتی بیماران خاص خبر داد. گزارش های تکان‌دهنده‌ای از 
درخواســت وام های چندصد میلیونی و حتی فروش اعضای 
بدن مانند کلیه و قرنیه چشــم توسط خانواده ها منتشر شد که 
نشــان می‌داد، حذف ارز بدون پیش بینی سازوکار جبرانی چه 

عواقب انسانی هولناکی به همراه دارد.

چگونه وعده »عدم حذف ارز ترجیحی«
به آزادسازی قیمت ها و جهش ‌۲۰ برابری نرخ دارو انجامید

و جنگ علیه دار

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

تکذیب در پاستور، آزادسازی در بورس
پارادوکس اصلی زمانی شــکل گرفت که پس از سخنان  
وزیر بهداشــت درباره توقف حذف ارز ترجیحی، بنیاد امور 
بیماری هــای خاص در نامه‌ای بــه رئیس جمهور از جهش 
۱۰ تــا ۲۰ برابری قیمت داروهای حیاتــی نظیر مایفورتیک 
)پیوند کلیه( و داروهای شیمی‌درمانی پرده برداشت. نامه‌ای 
که در نهایت منجر به دســتور بررسی رئیس جمهور به وزیر 
بهداشت شد، نشــان داد که نایاب شدن یا گرانی سرسام آور 
داروی پیوند کلیه، بیماران را دوباره به چرخه سنگین دیالیز 
بازمی گرداند؛ چرخه‌ای که علاوه بر ســلب کیفیت زندگی 
بیمار، هزینه هایی به‌مراتب سنگین تر بر گرده سیستم درمانی 

کشور بار خواهد کرد.

ادامه فعالیت نخواهد داشت«. او تأکید کرد، راهکار اصلی در این شرایط 
افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح سیاســت های حمایتی است نه فشار 

بر تولیدکننده برای کاهش قیمت غیرواقعی.

تولید گندم افزایش یافته؛ کمبود نداریم
وزیر جهاد کشــاورزی در پاســخ به نگرانی ها درباره کمبود گندم نیز 
گفت، وضعیت تولید این محصول مناسب است و افزایش تولید داشته‌ایم.
او تأکید کرد در حال‌ حاضر مشــکل خاصــی در تأمین گندم وجود 
نــدارد و نباید با اطلاعــات غیرتخصصــی موجب نگرانــی در جامعه 
شــد. نوری قزلجه با اشاره به ماهیت زیســتی تولیدات کشاورزی گفت 
محصولات کشاورزی مانند کالاهای صنعتی نیستند که بتوان درباره آنها 

با قطعیت های ثابت صحبت کرد.

ذخایر کالاهای اساسی تقویت شده است
نوری قزلجه در پاســخ به پرسش ســازندگی درباره وضعیت 
ذخایــر کالاهای اساســی گفــت، تمــام تکالیــف مربوط به 
ذخیره سازی انجام شده و ذخایری که در ۱۴ ماه گذشته در مقاطع 
مختلف مصرف شــده دوباره جایگزین و تقویت شده است. او 
تأکیــد کرد حتی در شــرایط جنگی اخیر نیــز از ذخایر موجود 
استفاده نشده و روند ذخیره‌سازی همچنان افزایشی بوده است؛ 

بنابراین از نظر ذخایر کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد.

رفع ممنوعیت واردات برنج برای تنظیم بازار
وزیر جهاد کشــاورزی در پاسخ به پرسش »ســازندگی« درباره رفع 
ممنوعیت واردات برنج نیز گفت، این ممنوعیت در ســال‌های گذشته با 
هدف حمایت از برنجکاران داخلی در فصل برداشــت اعمال شده بود اما 
سیاستگذار باید همزمان نیاز مصرف کنندگان را نیز در نظر بگیرد. او گفت 
ســال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد اما باعث کاهش قیمت برنج 

داخلی نشد و قیمت ها همچنان افزایش یافت.
به گفته نوری قزلجه، نیاز ســالانه کشور به برنج حدود یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار تن اســت که باید بخشی از آن از طریق واردات تأمین شود. 
از این میزان حدود ۶۰۰ هزار تن باید در 4 ماه نخســت سال وارد می شد 
اما مشــکلات حمل‌ونقل دریایی باعث شــد این میــزان به طور کامل 
تأمین نشــود. او تأکید کرد، باز شدن مســیر واردات به ‌معنای واردات 
بدون کنترل نیست و وزارت جهاد کشاورزی مراقبت می کند که میزان 
واردات در حد نیاز کشــور باشــد و به تولید داخلی آســیب نزند. وزیر 
جهاد کشاورزی همچنین در مورد تخلفات احتمالی ۴۵ هزار میلیاردی 
واردات نهاده های دامی گفــت؛ تا زمان تأیید نهایی گزارش تفحص در 
کمیســیون مجلس و تصویب در صحن هر گونه انتشــار اخبار در این 
زمینه »خلاف قانون« اســت. نوری قزلجه با رد ادعاهای مطرح  شده و 
»سوءتفاهم« خواندن اعداد گزارش ها، تأکید کرد: این تحقیقات مربوط 
به دوره های پیشین است و نباید نتایج آن را به دولت چهاردهم نسبت داد 
و اگر تخلفی رخ داده، مسئولان همان دوره و کسانی‌ که در آن بازه زمانی 

تصمیم گرفته‌اند باید در برابر قانون پاسخگو باشند نه مدیران فعلی.
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